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چکیده
تمرکــز اصلــی پژوهــش پیــش رو فهــم معناشــناختی جنبــش اســامی صحــوه در دوره هــای 
متقــدم و متأخــر اســت. در حقیقــت، از آنجــا کــه خاورمیانــه همواره شــاهد تحولات ســریع و 
پی درپــی بــوده به طــوری کــه تأمــات نظــری از تحــولات عینــی عقــب می ماننــد، لــذا فهــم 
نظــری ایــن تحــولات شــایان توجــه اســت. از ایــن رو پژوهــش حاضــر در تــاش بــرای فهــم 
تغییــر و تحــولات فکــری جنبــش اســامی صحــوه -کــه جــزو جنبش هــای فکری-سیاســی 
ــا اســتمداد از چارچــوب نظــری شــبکه ی  ــان فارســی اســت- ب ــه زب کمتــر شناخته شــده ب
ــی،  ــت. در معناشناس ــی اس ــناس ژاپن ــو، اسام ش ــیهیکو ایزوتس ــی توش ــی قرآن معناشناس
ــن  ــه از دل ای ــود ک ــل می ش ــف حاص ــان واژگان مختل ــل می ــی و متقاب ــاط علّ ــا از ارتب معن
ــری،  ــوب نظ ــن چارچ ــری از ای ــا بهره گی ــرد. ب ــکل می گی ــی ش ــبکه معنای ــک ش ــاط ی ارتب
ــه ی  ــی در ده ــام سیاس ــت اس ــا محوری ــوه ب ــدم صح ــناختی متق ــبکه معناش ــذار از ش گ
ــی  ــام مدن ــت اس ــا محوری ــوه ب ــر صح ــناختی متأخ ــبکه معناش ــه ش ــادی ب ۸۰ و ۹۰ می
ــد  ــناختی موج ــذار معناش ــن گ ــت. ای ــری اس ــل رهگی ــت ویکم قاب ــرن بیس ــتانه ی ق در آس
ــونت  ــوه از خش ــش صح ــو- جنب ــر ایزوتس ــه تعبی ــناختی -ب ــیِ معناش ــیِ جهان بین دگردیس
ــه ی مناســبات گاه پیچیــده میــان  ــه مــدارا اســت. پژوهــش پیــش رو ایــن گــذار را در میان ب
ــای  ــن نیروه ــعودی و همچنی ــاهی س ــمی، خاندانپادش ــت رس ــای وهابی ــون، علم صحوی
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مقدمه
پژوهـش پیـش رو کانـون اصلـی تمرکـز خـود را بـر فهـم شـبکه معنایـی جنبـش صحـوه 
و میـزان، نـوع و شـدت خشـونت و مـدارای آن قـرار داده اسـت. اهمیـت پژوهش پیـش رو از 
دو بُعـد روش و محتـوا اسـت. محتـوای ایـن پژوهـش شناسـاندن جنبش سیاسـی-عقیدتی 
صحـوه بـه فارسـی زبـان به عنـوان یکـی از پرمناقشـه ترین نیروهـای اجتماعـی عربسـتان 
سـعودی در سـه دهـه گذشـته و ترسـیم روابـط گاه چالش برانگیـز میـان آن ها و دیگـر نیروها 

و بازیگـران عرصـه عمومـی در پرتـو جامعه شناسـی سیاسـی اسـت.
همچنیـن نسبت سـنجی آن بـا خشـونت نیز گام دیگـر پژوهش حاضر اسـت. به عبارت 
دیگـر امـروز موضـوع خشـونت و مـدارا جـزو ماحظات ضـروری بسـیاری از پژوهشـگران در 
رصـد تحـرکات و تحـولات خاورمیانه محسـوب می شـود. تعریف خشـونت »وارد سـاختن آزار 

جسـمی و روحـی بـه دیگران« اسـت کـه اقسـام گوناگونی خواهد داشـت. 
در ایـن مقـال مـا بـا برگزیـدن چارچـوب مفهومـی خشـونت از نـگاه اسـاوی ژیـژک بـا 
گفتمانـی/ و  سیسـتمی  خشـونت  خـود شـامل  کـه  کنش پذیرانـه  و  کنش گرانـه  خشـونت 
نمادیـن اسـت، سـروکار داریـم. در بعـد روش شناسـی، به نظر می رسـد معناشناسـی، سـازه 
نظـری مطلوبـی بـرای فهـم تحـولات فکـری از اسـام سیاسـی بـه اسـام مدنـی در جنبـش 
صحـوه در اختیـار مـا می گـذارد. معناشناسـی، معنـا را در ارتبـاط متقابـل واژگان و مفاهیـم 
در یـک نظـام معنایـی جسـتجو می کنـد. بـه عبـارت دقیق تـر در ایـن روش جهان بینـی و 
چشـم اندازهای فکـری هـر جنبـش فکری-سیاسـی از رهگذر کشـف واژگان اصلیِ تشـکیل 

دهنـده شـبکه معنایـیِ آن قابـل ردیابـی اسـت. 
 به طورکلـی جنبـش صحوه ناشـی از ورود نسـبی مدرنیته و دانشـگاه و متعاقبا تحصیل 
در  دینـی  علـوم  دانش آموختـگان  اسـت.   ۱۹۷۰ دهـه  اوایـل  در  عربسـتان  در  آکادمیـک 

دانشگاه 
از یک سـو بـا ادبیـات مـدرن و مقتضیـات جدیـد آشـنایی پیـدا کـرده و از ایـن بابـت 
سـلطه علمـای دینـی سـنتی را در عرصـه عمومـی بـه چالـش کشـیده اند و از سـوی دیگر از 
پایـگاه اجتماعـیِ  اشـرافی علمـا و مفتیان سـنتی )نظیر خاندان شـیخ( برخوردار نیسـتند. 
لـذا در عرصـه عمومـی بیشـتر بـر تبلیغـات و تاثیرگـذاری بـر افـکار عمومـی تکیـه کرده انـد. 
بـا گفتمـان رسـمی دینـی و پادشـاهی  بـه تدریـج در تقابـل  ایـن جنبـش از دهـه ۱۹۸۰ 
عربسـتان نضـج گرفـت و در دهه ۱۹۹۰ به اشـتهار رسـید. صحویـون در برابـر محافظه کاری 
شـدید اجتماعـی و پراگماتیسـم سیاسـی علمـای دولتـی و رژیـم سـعودی جبهـه گرفتـه و 
محافظـه کاری اجتماعـی را بـه همـراه دولـت اسـامی -انقابـی طلـب کردنـد. بـه عبـارت 
دیگـر آنـان منـادی نوعی اسـام سیاسـی )وهابی( شـدند. بـه طور کلـی صحوه چهـار دوره 

متمایـز را از سـر گذرانـده اسـت:
دوره منازعه ایدئولوژیک با حکومت )۱۹۹۴-۱۹۹۰(• 

شماره ۴ )پیاپی ۷۴(، تابستان ۱۴۰۲
سیاسی و بین المللی، دوره ۱۴، 

فصلنامه رهیافت های 
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دوره حبس و زندان رهبران )۱۹۹۹-۱۹۹۴(• 
 دوره همکاری و هماهنگی پراگماتیستی با حکومت )۱۹۹۹ -۲۰۰۸(• 
دوره اصاح طلبی مدنی )۲۰۰۸ تا کنون(• 

نقطـه عطـف گذار صحـوه از منازعه به همکاری، ۱۱ سـپتامبر و تحولات ناشـی 
از آن از جملـه مطـرح شـدن بیـش از پیـش تروریسـم و خشـونت بوده اسـت. درواقع 
دوره هـای  برخـاف  آن  از  ناشـی  تحـولات  و  از ۱۱ سـپتامبر  بعـد  جنبـش صحـوه 
پیشـین، دیگر جنبش یکدسـت و مشـخصی نیسـت. امروز صحوه طیف گسترده ای 
از شـیوخ و روشـنفکران را در بـر می گیـرد. از برخـی روشـنفکران و علمـای منتقـدی 
تـا  پادشـاهی اند  بـوده و خواهـان سـرنگونی  انقـاب خشـونت آمیز معتقـد  بـه  کـه 
اسـام گرایان میانـه رو خارج نشـین، لیبرال هـا و کسـانی کـه بـه همراهـی بـا رژیـم 
ادامـه می دهنـد. ایـن ماحظـات مـا را ناگزیـر سـاخت تـا بـه مطالعـه آرای مخاطـب 

شـخص یـا اشـخاص معینـی بپردازیم. 
از ایـن میـان بـه برجسـته ترین و مهم تریـن متفکـر کنونـی صحـوه یعنـی شـیخ 
سـلمان العـوده )۱۹۵۵-اکنـون( در دوره چهـارم جنبـش خواهیـم پرداخـت. بـا در 
نظـر گرفتـن نـکات فـوق پرسـش اصلـی پژوهـش حاضـر چنیـن اسـت: تحـول در 
شـبکه معناشناسـی جنبـش صحـوه در دوره هـای متقـدم و متأخـر چگونـه اسـت؟ 
همچنیـن ایـن پرسـش را بـه عنـوان پرسـش فرعـی در نظـر گرفته ایـم که ایـن تحول 
چـه نسـبتی بـا خشـونت و مـدارا داشـته اسـت؟ بـرای پاسـخ هـر چـه صحیح تـر و 
ممانعـت از طبقه بندی هـای نـاروا و سـطحی چنانچـه اشـاره کردیـم در گام نخسـت 
از نظریـه شـبکه معناشناسـی توشـیهیکو ایزوتسـو، اسام شـناس ژاپنـی بـه عنـوان 
چارچـوب نظـری  بهـره گرفته ایـم تـا در گام دوم بتوانیم به رهگیری خشـونت و مدارا 

در دوره هـای متقـدم و متأخـر جنبـش صحـوه بپردازیـم.  
پیشینه‌پژوهش

بطورکلـی در ایـن موضـوع بـا قلّت پژوهش هـا و منابع فارسـی و انگلیسـی مواجهیم. 
در ایـن میـان بـه مهم ترین آثار موجود اشـاره خواهیم کرد. کتاب عربسـتان سـعودی 
و جریان هـای اسـام گرای جدیـد نوشـته مضاوی الرشـید1 به بررسـی روابط حکومت 
پادشـاهی عربسـتان و نیروهـای اجتماعی این کشـور پرداخته اسـت. ایـن کتاب  که 
بـه همـت رضا نجـف زاده به فارسـی ترجمه شـده، روایتی جدید از کشـمکش روایت 
رسـمیِ دینـی بـا روایت هـای غیررسـمی و منتقـد دینـی از جملـه جنبـش صحـوه و 
نیروهـای جهـادی را بـه نمایـش می گـذارد. این کتاب اثر شایسـته ای برای شـناخت 
تاریـخ تکویـن و تحـولات جنبـش صحـوه از دهـه ۸۰ میادی تـا پس از ۱۱ سـپتامبر 

است.   ۲۰۰۱

1 . استاد انسان شناسی دین در دپارتمان الهیات و مطالعات دینی کینگز کالج لندن و استاد مطالعات خاورمیانه در مدرسه 
اقتصاد و علوم سیاسی لندن
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کتـاب وهابیـت و عربسـتان سـعودی نوشـته دیویـد کامنیـز و ترجمه مجتبـی فاضلی 
نیـز اثـر دیگـری در ایـن رابطـه اسـت. کامنیـز بـا اقامـت پنج ماهـه در ریـاض و ارتبـاط بـا 
مرکـز مطالعـات اسـامی ملک فیصل و آشـنایی نزدیک بـا زمینه های دینـی و اجتماعی-
سیاسـی عربسـتان سـعودی شـمای کلـی ای از تکویـن و رشـد وهابیـت و ممـزوج شـدن 
بـا امـر سیاسـی تـا چالش هـای پیـش روی آن ارائـه می دهـد. بطورکلـی عمـده آثـاری کـه 
بـه زبـان فارسـی در مـورد ریشـه های منازعـات فکـری در عربسـتان سـعودی به نـگارش و 
ترجمـه درآمده انـد، بـه چگونگـی نضـج مذهب و اندیشـه وهابیـت اختصاص پیـدا کرده و 
محتـوای آن هـا تصویـری از غیریّت سـازی و ردّ وهابیـت بـا تمسّـک به اسـتدلال های کام 

است.  شـیعی 
انگلیسـی  زبـان  بـه  الرشـید  مضـاوی  دیگـر  اثـر  سـعودی1  عربسـتان  تاریـخ  کتـاب 
کـه انتشـارات دانشـگاه کمبریـج در سـال ۲۰۰۲ آن را بـه چـاپ رسـانده اسـت. در ایـن 
و  سیاسـت  از  اسـت؛  داده  اختصـاص  خاصـی  موضـوع  بـه  را  فصـل  هـر  مؤلـف  کتـاب 
جامعـه عربسـتان پیـش از تشـکیل پادشـاهی سـعودی گرفتـه تـا پیدایـش دولت-ملـت 
نویـن، کنترل هـای سیاسـی، اختافـات سیاسـی، جنـگ خلیج فـارس و پیامدهـای آن و 
روایت هـای دولتـی و روایت هـای مدنـی از سیاسـت و جامعه در عربسـتان سـعودی. مقاله 
جریـان نوسـلفی هـا در دوران معاصـر بـه قلـم ذبیح اللـه نعیمیان نیـز اثر قابـل توجهی در 
بـاب آشـنایی بـا آرای مشـایخ صحـوه اسـت. ایـن مقالـه اگرچـه وارد جدال هـای فقهـی و 
کامـی می شـود کـه از حوصلـه پژوهـش پیش رو خارج اسـت، اما درصدد اسـت شـناخت 
قابـل قبولـی از مختصـات فکـری و اندیشـگی صحویـون پیش چشـم مخاطب قـرار دهد. 
باتوجـه بـه آنچـه کـه از نظـر گذراندیـم، وجـه تمایـز و جنبـه نوآورانـه اثـر پیـش رو از 
پژوهش هایـی کـه ذکـر شـد شـناخت تاریـخ تکویـن و تحـولات جنبـش سیاسـی-فکری 
صحـوه در پیونـد آن بـا امرسیاسـی و همچنیـن رهگیـری نسـبت آن بـا خشـونت و مـدارا 
اسـت. ایـن پژوهـش در بنـد نزاع های کامـی در تأیید یـا ردّ مبانـی اعتقـادی این جنبش 
و سرچشـمه آن یعنـی وهابیـت نیسـت؛ چیـزی کـه بسـیاری از تحقیقـات به زبان فارسـی 
را دلمشـغول خـود کـرده اسـت. درواقـع پژوهـش پیـش رو تـا آنجـا وارد سرچشـمه های 
عقیدتـی ایـن جنبش می شـود که متضمـن ربط وثیق آن با امرسیاسـی، خشـونت و مدارا 

باشد.
چارچوب‌نظری

توشـیهیکو ایزوتسـو، اسام شـناس ژاپنـی در کتـاب خدا و انسـان در قرآن معناشناسـی را 
این گونـه تعریـف می کنـد: »معناشناسـی را می تـوان علمـی زبان شـناختی دانسـت که با 
تجلـی معنـا2 در وسـیع ترین حـوزه آن سـروکار دارد. به عبارت دیگر هر چیـزی که می تواند 

1 . A History of Saudi Arabia
2  meaning

شماره ۴ )پیاپی ۷۴(، تابستان ۱۴۰۲
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دارنـده معنایـی تصـور شـود، جـزو موضـوع معناشناسـی قـرار می گیـرد. امـروز معنـی از 
ایـن لحـاظ مسـائل مهمـی را از زبان شناسـی محـض، جامعه شناسـی، مردم شناسـی، 
 .)۳: )ایزوتسـو،۱۳۹۳  برمی گیـرد  در  و...  منطـق  و  تحلیلـی  فلسـفه  روان شناسـی، 
درواقـع معناشناسـی تحقیـق و مطالعـه ای تحلیلی دربـاره کلمـات و واژگان کلیدی زبان 
به منظـور کشـف جهان بینـی فـردی و گروهـی سیاسـی اسـت. در معناشناسـی، زبـان 
نه تنهـا وسـیله ای بـرای ارتبـاط یابـی با دیگـران و اندیشـیدن بلکه وسـیله ای بـرای تصور 
کـردن و تفسـیر کـردن جهانی اسـت که پیرامون ما اسـت. به عبارتی معناشناسـی را باید 
علـم تحقیـق در ماهیـت و سـاخت جهان بینی یـک ملـت در دوره ای تاریخی دانسـت که 
به وسـیله تحلیـل روش شـناختی مفاهیـم و تصورات فرهنگـی عمده ای کـه آن ملت برای 
خـود فراهـم آورده در کلمـات کلیـدی و واژگان اصلـی زبـان آن ملت متجلّی شـده اسـت 

)همـان: ۴(. 
در سـایه مباحـث نشانه شناسـی و زبان شناسـی به روشـنی می تـوان معناشناسـی 
را دریافـت. نشانه شناسـی به عنـوان یـک رویکـرد زبانـی هدف خـود را توضیـح چگونگی 
معنـادار شـدن جهـان بـرای افـراد قـرار می دهـد. در حقیقـت هنگامی کـه دربـاره تفهّـم 
و زبـان سـخن بـه میـان می آیـد، قبـل از هـر چیـز مفهـوم معنـا بـه ذهـن خطـور می کنـد 
)منوچهـری، ۱۳۹۲: ۷۹(.  تفهّـم از طریـق زبـان بـا سـازوکار معنادهـی یـا معنایابـی 
همـراه می شـود. بـه نظـر ویتگنشـتاین در پژوهش هـای فلسـفی معنـای واژگان را نـه در 
فرهنـگ لغـت، بلکـه بایـد در زمینه ی خاصـی از گفتار که مدنظر اسـت، جسـتجو کنیم. 
بـه تعبیـر برایـان مگـی، »پژوهشـی خـاص و مشـخّص در کاربـرد واقعـیِ واژه یـا مفهومی 
واقعـی در موقعیتـی واقعـی« )مگـی، ۱۳۸۹: ۵۴۵(. اصطـاح موقعیـت واقعـی حائـز 
اهمیـت اسـت. مـراد از ایـن اصطـاح ایـن اسـت کـه هیـچ نقطـه ای بیـرون از بازی های 

نیسـت. ‌ زبانی 
الف:‌معناشناسی‌و‌کتاب‌مقدس

ایزوتسـو بـا مقدمـات فوق بـه معناشناسـی قـرآن می پـردازد. در معناشناسـی قرآنی 
بایـد بـه معنـی جهان بینـی قرآنـی یعنی طـرز نگرش قرآن نسـبت بـه جهان توجـه نمود. 
»فـرض اصلـی در معناشناسـی قـرآن ایـن اسـت کـه مفاهیـم و واژگان در قـرآن جدیـد و 
بدیـع نیسـتند و مضافـاً منفصـل و منقطـع از یکدیگـر بـه کار نرفته انـد، بلکـه در پیونـد و 
ارتباطـی جدیـد و نزدیـک بـا یکدیگـر بـوده و معنـا نیـز از ایـن طریـق بـه دسـت می آیـد. 
بـه عبـارت دیگـر ایـن واژه هـا درمیـان خـود گروه های بـزرگ و کوچـک گوناگون سـاخته 
بـا یکدیگـر پیونـد می خورنـد و نهایتـاً یـک کل منسـجم و  و ایـن گروه هـا نیـز مجـدداً 
سـازمان یافته بـه صـورت شـبکه ای درهم تنیـده ی تصـوری ایجـاد می شـود«. چنانچـه 
ذکـر شـد می تـوان گفـت اکثـر واژگان قـرآن پیـش از ظهـور اسـام و نـزول قرآن بـه دیگر 
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یکدیگـر  کنـار  واژگان در  ایـن  اسـام  بـا ظهـور  تعلـق داشـتند.  شـبکه های معناشـناختی 
قرارگرفتـه و یـک شـبکه معناشـناختی را ترتیـب داده انـد. 

ذکـر مثالـی در این بـاره بـه وضـوح هرچـه بیشـتر بحـث کمـک خواهـد کـرد. به عنـوان 
واژه هـای  اصلی تریـن  از  یکـی  کـه  واژه  ایـن  کـرد.  اشـاره  »اللـه«  واژه  بـه  می تـوان  مثـال 
قـرآن اسـت و نقشـی قطعـی در تشـکیل جهان بینـی قرآنـی دارد، به هیچ وجـه واژه ای تـازه 
وضع شـده نیسـت )ایزوتسـو، پیشـین:۴(. اللـه قبـل از ظهـور اسـام نـام یکـی از خدایـان 
بـوده و اعـراب حتـی وی را خالق آسـمان و زمین می دانسـتند و ظاهراً در کنـار خدایان دیگر 
عالی تریـن و بلندمرتبه تریـن خـدا در سلسـله مراتب خدایـان بوده اسـت. این نکتـه در برخی 
از آیـات قـرآن نیـز مورداشـاره قرارگرفتـه اسـت1)همان: ۷(. امـا بـا ظهور اسـام و نـزول قرآن 
، اللـه نه تنهـا برتریـن خـدا در سلسـله مراتب خدایـان بلکـه به عنـوان خـدای یگانـه و مطلـق 
معرفـی شـد و دیگـر خدایـان به عنـوان خدایان باطل و جعلی دانسـته شـدند. لـذا با پذیرش 

اسـام اللـه بـا معنـای دیگـری در شـبکه معناشـناختی جدیـد طـرح گردید. 
بـه عبـارت دیگـر بـا اطـاق واژه اللـه بـرای تنها یـک خـدا، از دیگـر خدایان سـلب معنا 
شـد. کلمـه اللـه از ایـن نظـر که کلمـه کانونی قـرآن نیز هسـت واجـد اهمیت فراوانی اسـت. 
ایـن نکتـه در حوزه هـای دیگـری از مکاتب فقهـی و کامی گرفتـه تا حوزه هایی چـون جامعه 
و سیاسـت نیـز جـاری اسـت. به عبارت روشـن تر در عمـوم حوزه های نظری و عملیِ اسـام، 
جنبش هـای  اندیشـه های  واکاوی جوهـر  بـرای  مسـأله  ایـن  اسـت.  کانونـی  کلمـه  »اللـه« 
سیاسـیِ اسـامی نیـز صـادق اسـت. مفهـوم »حاکمیت اللـه« که شـعار سیاسـی-اجتماعی 
بسـیاری از جنبش هـا و گروه هـای اسـامی در کشـورهای خاورمیانـه بـوده، کلمـه کانونـیِ 

شـبکه معناشـناختی آن ها در زیسـت سیاسـی-اجتماعی اسـت.
ب:‌معنای‌اساسی‌و‌معنای‌نسبی

در معناشناسـی، واژگان دارای دو معنـای اساسـی و نسـبی هسـتند. معنـای اساسـی 
یـا ذاتـی معنایـی اسـت کـه همـواره همـراه واژه در هـر شـبکه و نظـام معناشـناختی بـه طور 
ثابـت و ایسـتا اسـت. بـه عبارتـی این معنا بـه شـیوه ای ذات گرایانـه قرابت نزدیکی بـه معنای 
لغـوی واژه هـا دارد. معنـای نسـبی چنـان کـه از نامـش پیـدا اسـت، دارای معنـای عَرَضـی و 
کامـاً وابسـته بـه شـبکه معناشناسـی ای اسـت کـه واژه در آن بـه کار رفتـه اسـت. بـه گفتـه 
ایزوتسـو معنـای نسـبی چیـزی اسـت کـه دلالـت ضمنـی دارد و درنتیجـه پیـدا شـدن وضـع 
خاصـی بـرای آن کلمـه درزمینـه ای خـاص بـه معنـای اساسـی الحـاق می شـود و در نظـام 
جدیـد معناشـناختی نسـبت بـه کلمات مهـم دیگر ارتبـاط گوناگون پیـدا می کند )ایزوتسـو، 
پیشـین: ۱۴(. برخی پژوهشـگران بیان دیگری از معنای اساسـی و نسـبی ارائه داده اند. به 
عبـارت دقیق تـر در ایـن رونـد نشـانگی، لفـظ بـر معنایی کـه ظاهر لفـظ لازم مـی آورد دلالت 
دارد کـه ناظـر بـه معنـای اساسـی اسـت، سـپس شـنونده از آن معنـا از طریـق اسـتدلال بـه 

معنـای دیگـر می رسـد کـه ناظر بـه معنـای نسـبی اسـت )ابوزیـد، ۱۳۹۴: ۳۰۶(.
1 . زمر، 3 و احقاف، 27 و 28.
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ج:‌جهان‌بینی‌معناشناختی
معنـی  دو  دارای  کلمـات  و  واژه هـا  معناشناسـی  روش  در  شـد  اشـاره  چنانچـه 
اساسـی و نسـبی هسـتند. معنـای نسـبی هـر واژه بسـته بـه ایـن کـه در کـدام شـبکه 
معناشـناختی قـرار گیـرد متنـوع و متکثر اسـت. لذا در معنای نسـبی نمی تـوان میان 
یـک واژه و معنـای آن ) و یـا میـان دال و مدلـول بـه تعبیـر سـاختارگرایان( به صـورت 
مطلـق ارتباطـی برقـرار کـرد. بـا فـرضِ ایـن مطلـب، می تـوان نتیجـه گرفـت کـه هـر 

شـبکه معناشـناختی پایه گـذار و مُبـدع یـک جهان بینـی خاصـی اسـت. 
جهان بینی هایـی متنـوع و متکثـر کـه محصـول نسـبیْ و متنـوع بـودنِ معنـای 
واژگان و کلمـات هسـتند. در حقیقـت معنـای نسـبی کلمـه عاوه بـر دانش تخصصی 
زبان شـناختی نسـبت بـه کلمـه، نیازمنـد کاوش و تحقیـق دقیـق در وضـع فرهنگـی 
کلمـه خوانـده می شـود، چیـزی  یـک  نسـبی  معنـای  آنچـه  زیـرا  اسـت  آن  زمانـه ی 
جـز تجلـی عینـی یـا تبلـور روح فرهنـگ و بازتـاب صحیـح تمایـل کلـی روان شناسـیِ 
اجتماعی که کلمه را بخشـی از واژگان خود به کار می برد نیسـت )ایزوتسـو، پیشـین: 
۲۱(. بـا عنایـت بـه آنچـه در بـاب معناشناسـی ذکـر شـد، بـه شـبکه ی معناشناسـی 
جنبـش صحـوه در دوره هـای متقـدم و متأخر آن خواهیـم پرداخت. بـرای این منظور، 
نخسـت اشـاره موجـز بـه تاریـخ پیدایـش صحـوه در عربسـتان سـعودی حائـز اهمیت 

است.
جنبش‌صحوه

الف:‌تاریخچه‌صحوه‌
هسـته ی اصلـی شـکل گیری دولت مدرن سـعودی چنانچه اسـتفان لکـروی به خوبی 
اشـاره کـرده اسـت، ائتـاف شمشـیر محمـد بـن سـعود و دعـوت مذهبـی محمـد بـن 
Lac-( ۱۷۴۴ در قلـب نجـد، منطقـه مرکـزی عربسـتان، بـوده اسـت  عبدالوهـاب در

roix, 2011, 8(. همیـن ائتـاف دسـتمایه ی حضور دو طبقه ی الیـت مجزّا -و در عین 

حـال مسـلّط- در دولـت مـدرن سـعودی از ۱۹۳۲ شـد کـه قـدرت را بین خود تقسـیم 
کردنـد. الیـت سیاسـی منحصـرا در اختیـار نسـل محمـد بـن سـعود، و الیـت مذهبـی 
در ابتـدا حـول محـور محمـد بـن عبدالوهاب و فرزنـدان وی بـود. ترتیبات سیاسـی به 
ایـن شـکل تعییـن شـده بـود: علمـا متـون مقـدس را تفسـیر، و شـاهزادگان حکومـت 
می کردنـد. بـه ایـن صـورت کـه راه هایـی را تعریـف می کردند که طـی آن تفاسـیر علما 
بـه نفـع مصلحـت عمومـی )المصالـح العامّـه( -در همـه ی زمینه هایی کـه در آن متون 
مقـدس سـاکت بودتـد، بـه شـرطی کـه بـا هیـچ اصـل واضـح شـرعی مغایرت نداشـته 

باشـند- عملیاتی می شـد. 
به تدریـج برخـی از زمینه هـا)ی دیگـر( مانند روابـط با قدرت هـای خارجی به ویژه 
کشـورهای غیرمسـلمان منحصـرا وابسـته بـه شـاهزادگان شـناخته شـد. ایـن موضوع 
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گویـای ایـن مطلـب اسـت کـه چرا علمـای سـنتی وهابـی با ائتـاف عربسـتان سـعودی با 
بریتانیـا در اوایـل قـرن بیسـتم و ایـالات متحـده پـس از ۱۹۴۵ مخالفـت نکردنـد. }بـا این 
وصـف{ کـم کـم دو عرصه ی کاما مجزّا شـکل گرفت: حـوزه ی مذهبی و حوزه ی سیاسـی 
کـه هـر کـدام در انحصـار دو الیـت مربوطـه بـود )Lacroix, 2011, 8(. ایـن رونـد تا دهه ی 
۷۰ و ۸۰ میـادی ادامـه یافـت، امـا در دهـه ی ۹۰ به ویـژه بـا محوریت جنـگ خلیج فارس 
و نزدیکـی بیشـتر هیـأت حاکمه ی سـعودی بـا آمریـکا از بیم بحـران امنیتیِ خلیـج فارس، 
از دل سـنت وهابـی روحانیونـی1 برخاسـتند کـه ایـن ائتـاف را بـه چالـش کشـیده و آن را 
نامشـروع قلمـداد کردنـد. به عبـارت دیگر، در این لحظـه ی تاریخی )جنـگ خلیج فارس( 
جنبـش صحـوه انفـکاک سـنتیِ سـاختار دینی و سیاسـی را به چالش کشـیده و خواسـتار 

بازگشـت بـه تعالیـم ارتدوکس محمد بـن عبدالوهاب شـدند.  
ب:‌صحویون‌در‌مقابل‌وهابیت‌رسمی

بـرای ایضـاح بیشـتر باید اذعان کـرد که ریشـه های پیدایش این جنبش در سـال های 
قبـل از دهـه ی ۹۰ بـه تأسـیس دانشـگاه در عربسـتان و پیدایی رشـته ها و مطالعـات دینیِ 
غیرسـنتی بازمی گـردد کـه به تدریـج موجـد شـکاف در جامعـه مدنـی و حـوزه غیـر دولتـی 
شـد. بـه عبـارت دیگـر با ورود نسـبی تجدد و دانشـگاه به کشـور، جامعه مدنی بـه دو حوزه 
اتبـاع سرسـپرده دولتـی و حوزه ی افسـون زدا از قدرت دینی و سیاسـی تقسـیم شـد. برای 
حـوزه دوم، اسـام مناسـک گرا و شـریعت محور بـه تنهایـی کافـی نبـود. درواقـع باید گفت 
از درون سـنت وهابـی و در میـان افـرادی که بر پایه تعالیم آن رشـد کـرده بودند، صداهایی 

شـنیده شـد که از وهابیت زیر تسـلط قدرت سیاسـی ناخرسـند بودند. 
علمـای صحـوی2 گفتمـان دینی–سیاسـیِ وهابیـت رسـمی را  تقبیـح می کردنـد. آنان 
بـا الهـام ازآموزه هـای محمـد ابن عبدالوهـاب، در مـورد دولت سـعودی کنونـی و علمایش 
تردیدهایـی جـدی داشـتند و آشـکارا آن هـا را انحراف از تعالیـم رهایی بخش شـیخ قلمداد 
می کردنـد. بـه بـاور آنـان رژیـم کنونـی قـادر بـه اجـرای روح پیـام اولیـه نبـوده اسـت. آنان 
تأکیـد می کردنـد کـه علمای وهابـی کنونی از تعلیم نسـل اول علمای مقتـدری که در برابر 
سـاطین سـعودی سـابق اسـتقال خـود را حفـظ کـرده بودنـد، جـدا شـده اند )الرشـید، 
۱۳۹۳: ۱۰۷(. بـر ایـن اسـاس، مـی تـوان میـان تعالیـم صحوی هـا و نیـای مذهبی شـان 
یعنـی ابـن تیمیـه و محمـد ابـن عبدالوهـاب پُلـی زد. ابـن تیمیـه در تـاش بـرای زدودن و 
پالایـش آنچـه اضافـات و تحمیـات بـر اسـام اولیـه می خوانـد -از پیدایش فرقه هـا گرفته 

تـا مباحث فلسـفی و کامـی و...- بـود )قـادری، ۱۳۸۷: ۱۰۶(. 

ــراف  ــای اش ــعودی از خانواده ه ــذ س ــمی و متنف ــنتی، رس ــای س ــا علم ــه ب ــوی در مقایس ــون صح ــه روحانی ــت ک ــر اس ــه ذک ۱  لازم ب
مذهبــی کــه عمدتــا از خانــدان شــیخ -یعنــی نــوادگان محمــد بــن عبدالوهــاب- بودنــد، شــمرده نمی شــوند و لــذا اعتبــار چندانــی در 

ــتند..  ــاهی نداش ــدان پادش ــه و خان ــات عالی رتب ــان مقام می
۲ . آن ها اغلب روحانیون ناشناخته ای بودند که عاوه بر تحصیات دینی سنتی، دارای تحصیات دانشگاهی هم بوده اند و به تدریج 

با انتشار آثار خود و همچنین مصاحبه با رسانه های مشهور عربی به شهرت رسیدند.

شماره ۴ )پیاپی ۷۴(، تابستان ۱۴۰۲
سیاسی و بین المللی، دوره ۱۴، 
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بـه همین سـان برجسـتگان صحـوه نیـز بـه پالایـش اضافـات و انحرافـات از تعالیـم 
ابـن تیمیـه و شـیخ توسـط قـدرت سیاسـی و گفتمـان دینـی مسـتقر و لـزوم بازگشـت بـه 
گفتمـان رهایی بخـش وهابیـت اولیـه تأکید داشـتند. البته برخـی از علما و روشـنفکران 
صحـوی، از محافظـه کاری اجتماعـی وهابـی دفـاع می کردنـد، امـا بعـد دینی-سیاسـی 

ایـن سـنّت را رد کـرده و بـه نوعـی نـدای اسـام سیاسـی سـر داده بودند. 

در گفتمـان وهابـیِ رسـمی، صحـوه محصول تفاسـیر مذهبی بیگانـه و جنبش های 
سیاسـی اسـام گرا نظیر اخوان المسـلمین مصر و سـوریه، ایدئولوژی های طرفدار سـید 
قطـب و جریان هـای جهادی اسـت. برخـی مطالعات بـر تأثیر افرادی چـون محمد قطب 
و شـیخ سـرورالدین زیـن الدیـن بـر صحویـون تأکیـد کرده انـد. بسـیاری از پژوهشـگران 
خارجـی در دنیـای انگلیسـی زبان نیـز جنبـش صحـوه را ثمـره و محصـول درهم آمیـزی 
سـنّت اخوانـی و وهابـی می داننـد )McCants & Alterman, 2012: 152(. امـا مهـم 
را پدیـده سـعودی مسـتقلی بدانیـم کـه در قالـب فعال گرایـی  ایـن اسـت کـه صحـوه 
سیاسـی ایـن کشـور ریشـه دارد. در یـک کام مـی توان گفت صحوه جنبشـی اسـت که 
بـه دنبـال بازافسـون گریِ جهـان سیاسیِ افسون زدایی شـده اسـت)همان: ۱۲۸(.

ج:‌ادوار‌صحوه
با در نظر گرفتن یک سیر تاریخی می توان صحوه را به چهار دوره زمانی تقسیم کرد:

دوره منازعه ایدئولوژیک با دولت )۱۹۹۰-۱۹۹۴(• 
دوره حبس و زندان )۱۹۹۴-۱۹۹۹(• 
دوره همکاری و اتحاد با دولت )۲۰۰۸-۱۹۹۹(.• 
دوره اصاح طلبی مدنی )۲۰۰۸ – تا کنون()حسینی،۱۳۹۶: ۶۳(.• 

ج-۱:‌منازعه‌ایدئولوژیک‌با‌دولت
آنچـه تـا کنـون در بـاب چگونگـی تکوین صحـوه و جوهره اندیشـه ها و مواضع شـان 
گفتـه شـد پتانسـیل آنـان در ایسـتادگی در برابر قدرت سیاسـی و گفتمان رسـمی دینی 
را شـکل مـی داد. ایـن دوره بـا نقطه ی عطف جنگ خلیـج فـارس در ۱۹۹۰، دوره ی اوج 
ارجاعات به اسـام سیاسـی و نفی پراگماتیسـم سیاسـی طبقه حاکمه و علمای رسـمی 

بود1. 
ج-۲:‌حبس‌و‌زندان

۱ . ســفر الحوالــی، از پیشــگامان جنبــش صحــوه در ماجــراي لشکرکشــي امریــکا بــه خلیج فــارس در ۱۹۹۰ نه تنهــا 
ــع  ــه از مواض ــلمانان را ک ــیاري از مس ــه بس ــت توج ــی توانس ــاذ مواضع ــا اتخ ــه ب ــت، بلک ــا آن برخاس ــت ب ــه مخالف ب
انفعالــي بــه تنــگ آمــده بودنــد، متوجــه خــود ســازد و این چنیــن روحیــات ایدئولوژیــک اســام گرایان فعــال را شــارژ 
ــامي  ــورهاي اس ــیاري از کش ــت در بس ــاي کاس ــیله نواره ــه به وس ــي ک ــخنراني هاي فراوان ــا س ــت ب ــد. او توانس کن
نفــوذ کــرد، بــه بیــداري اســامي دامــن زنــد. کتاب هــای مشــهور او بــا عنــوان »وعــده کیســینجر و اهــداف آمریــکا 
در خلیــج فــارس«، »قــدس بیــن وعــده حــق و وعــده غیــر حــق« نمونــه بــارز جهت گیری هــای ضدآمریکایــی 

اوســت)نعیمیان،۱۳۸۶، ۷۶(. 
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بـه  در سـال های ۱۹۹۰ تـا ۱۹۹۳ نامه هـای زیـادی از طبقـات مختلـف اجتماعـی 
خاندان حاکم و شـخص پادشـاه نوشـته می شـد که محتوای اکثریت آن ها گوشـزد نمودن 
لزوم اصاح سـاختار سیاسـی و اجتماعی و همچنین کارآمدسـازی گفتمان رسـمی دینی 
بـود. انتشـار سـخنرانی های علمـای صحـوی در نقـد سیاسـت های خانـدان پادشـاهی و 
همچنیـن اشـاعه ی تعالیـم اسـام سیاسـی کـه بـا روح محافظـه کاریِ علمـای رسـمی در 

تضـاد بـود، بـه دسـتگیری و حبـس آنـان تـا سـال ۱۹۹۹ انجامید1.
ج-3:‌همکاری‌و‌اتحاد‌با‌دولت

نقطـه عطـف گـذار صحـوه بـه مرحلـه سـوم، واقعـه ۱۱ سـپتامبر و مـوج خشـونتی که 
شـهرهای سـعودی را فراگرفـت، بـود. صحوی هـای برجسـته در برابـر فرصتـی کـه رژیـم 
بـرای تحـت فشـار قـرار دادن آن هـا پیـدا کـرده بـود، در موضـع دفاعی قـرار گرفتنـد. رژیم 
بـا دسـتگاه های تبلیغاتـی خـود خشـونت جهـادی را محصـول اندیشـه ها و آرای صحویون 
قلمـداد کـرد. رژیـم بـا ایـن تبلیغـات دو هـدف را دنبـال می کـرد: از یک سـو دامان خـود را 
از تروریسـم کـه ادعـای غربی هـا و دولـت آمریـکا بـود پـاک کنـد و از سـوی دیگـر اتهامـات 
غربی هـا کـه متوجـه خـود رژیـم بـود را متوجـه اپوزیسـیون جهادی نمایـد و توجیهـی برای 
پاکسـازی آن هـا بیابد. لـذا علمای صحوی درمقـام رد اتهامات رژیم و تبرئـه نمودن خویش 

برآمـده و علیـه مواضـع جهادیـون تاحـدودی جانـب رژیـم را گرفتند. 
ج-۴:‌‌اصلاح‌طلبی‌مدنی

در آسـتانه خیزش هـای عربـی، صحویون خـود را به عنوان فعالان سیاسـی صلح طلب 
و مسـالمت جویی کـه در جسـتجوی اصـاح رژیـم هسـتند، معرفـی کردنـد. در حقیقـت 
خیزش هـای عربـی منجـر بـه تجدیـد قـوای آن هـا شـد. بـه بیـان جزیی تـر، زمانی کـه دو 
حـزب اسـامگرای النهضـه در تونـس و اخوان المسـلمین در مصـر بـه قـدرت رسـیدند، 
صحویـون سـعودی از فعـالان سیاسـی تونسـی، مصری، لیبیایـی، یمنی و سـوری که خود 
را هـواداران بیـداری اسـامی می خواندنـد، حمایت کردنـد. بسـیاری از صحویون تحولات 
سـوریه را تمامـا زیـر ذره بیـن سیاسـت های فرقه گرایانـه دانسـته و شورشـیان و معترضیـن 
سـوریه را هـواداران تجدیـد حیـات اهـل سـنت در مقابـل هژمونـی اقلّیـت علـوی در نظـر 

 .)2014  ,Rasheed-Al( گرفتنـد
شبکه‌معناشناسی‌متقدّم‌صحوه؛‌اسلام‌سیاسی‌و‌ایدئولوژیک

۱ . امیــر نایــف بــن عبدالعزیــز، وزیــر کشــور وقــت عربســتان، در ذي قعــده ۱۴۱۴هـــ.ق بــا ارســال کتاب وعــده 
ــي  ــفر الحوال ــرم س ــاه مح ــخنراني هاي م ــا و س ــت کتاب ه ــي وضعی ــراي بررس ــتان ب ــاه عربس ــتور پادش ــینجر، دس کیس
و ســلمان العــوده را بــه هیئــت کبــار العلمــا ابــاغ کــرد. چنــد روز پــس ازآن )۱۴۱۴/۴/۳هـــ.ق(، بــن بــاز، مفتــي عــام 
عربســتان و رئیــس هیئــت کبارالعلمــا، نتیجــه بررســي در دوره چهــل و یکــم ایــن هیئــت را کــه در طائــف منعقــد شــده 
بــود، بدین صــورت بــه وزیــر کشــور اعــام کــرد: »بــه اجمــاع اعضــا مقــرر گشــت آنــان در کمیتــه اي بــا حضــور دو تــن 
ــر  ــد و در غی ــي کنن ــوند و عذرخواه ــر ش ــاد« حاض ــغ و ارش ــاف، تبلی ــامي، اوق ــئون اس ــر »ش ــاب وزی ــه انتخ ــا ب از علم
ایــن صــورت، از برقــراري ســخنراني و دروس عمومــي ممنــوع خواهنــد شــد)نعیمیان،۱۳۸۶، ۷۶(.« بــا عــدم پذیــرش 

ــد. ــدان افتادن ــه زن ــی و العــوده، آن دو ب عذرخواهــی از ســوی الحوال
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در ایـن بخـش بـا عنایـت بـه چارچـوب نظـری معناشناسـیِ ایزوتسـویی درصددیـم تـا 
در  صحـوه  معناشناسـی  شـبکه ی  تشـکیل دهنده ی  واژگان  مهم تریـن  رهگیـری  بـا 
دوران متقـدم، آن را بازشـناخته و سـپس ارتبـاط علّی-معنایـی ایـن واژگان بـا یکدیگـر 
را دریابیـم. ایـن مهـم ظرفیـت نظـریِ قابل توجهـی پیـش روی می نهـد تـا نـوع، میـزان و 
شـدت خشـونت در عرصـه ی عمومـی عربسـتان سـعودی در دو دهـه ی اخیـر را دریابیم. 
ایـن شـبکه ی معنایـی متشـکل از واژگانی چون توحیـد، هجرت، تکفیر و جهـاد بوده که 
بـا یکدیگـر در ارتبـاط علّـی و متقابـل هسـتند. ایـن شـبکه بر لـزوم حاکمیت شـریعت بر 
سـاختار قـدرت سیاسـی برای پالـودن آن از هر گونه شـرک و انحراف -کـه دامن خاندان 
پادشـاهی را در دهـه ی ۸۰ و ۹۰ میـادی گرفتـه بـود- و بازگشـت آن بـه تعالیـم اولیـه ی 
وهابیـت تأکیـد می کنـد. اساسـا از دریچـه ی ایـن شـبکه معنایی -که همسـو بـا نظریات 
حکومـت اسـامی در ایـن برهـه ی تاریخـی اسـت- پیونـد مذهـب بـا قـدرت سیاسـی به 

نحـوی کـه دومـی مجـری اولـی باشـد، ناظـر به ماهیـت دولت اسـامی اسـت.
الف:‌توحید

معناشناسـی  شـبکه ی  کانونـی  واژه ی  ایزوتسـو-  تعبیـر  -بـه  می تـوان  را  توحیـد 
اولیـه ی صحـوه و همچنیـن سـنت وهابیـت رسـمی در نظـر گرفـت، زیـرا ایـن دو بـه یک 
نیـای مشـترک -تعالیـم محمـد بـن عبدالوهـاب- می رسـند. تفـاوت معنـای توحیـد در 
شـبکه ی معناشناسـی صحـوه و وهابیت رسـمی بـه تفاوت در معنای نسـبی ایـن واژه در 
دو دسـتگاه معناشـناختی بـاز می گـردد. معنـای نسـبی توحیـد در صحـوه ی متقـدم بار 
معنایـیِ تجدیدنظرطلبانـه و انقابـی، و در وهابیـت رسـمی بـار معنایـی محافظه کارانـه 

نسـبت بـه قـدرت سیاسـی تولیـد می کنـد.  
تفصیـل  و  شـرح  بـه  »التوحیـد«  اثـرش،  مهم تریـن  در  عبدالوهـاب  ابـن  محمـد 
اندیشـه هایش حـول محـور توحیـد پرداخـت. چنانچـه در معناشناسـی قرآنـی از نظـر 
ایزوتسـو از نظـر گذراندیـم، توحیـد در قـرآن بـا کلمـه کانونـی اللـه در مقابل شـرک آورده 
شـده اسـت. اساساً معنای اساسی »شِـرک« چندخدایی اسـت. بخش زیادی از گفتمان 
وهابـی بـه برشـمردن اعمالـی می پردازد که موجب شـرک اند. »شـاید برجسـته ترین وجه 
آموزه هـای شـیخ محمـد و همچنیـن جنبـش وهابیـت تأکیـد بـر اعـان، فهم و ابـراز این 
عقیـده اسـت کـه ایمـان بـه وحدانیـت خـدا، شـرط کافـی بـرای مسـلمان شـدن نیسـت 
بلکـه افـزون بـر آن، فـرد بایـد در همـه حـال از پرسـتش هـر چیزی جـز خـدا دوری کند.

)کامنیز، پیشـین: ۳۸(«
وی در  فصـل ششـم کتـاب توحیـد، حدیثـی از پیامبـر)ص( نقـل کـرده و سـپس 
برداشـت خـود از ایـن حدیـث را شـرح می دهـد. او می نویسـد: »پیامبـر اسـام فرمـود: 
هرکـس شـهادت دهـد کـه هیـچ خدایـی جـز خـدای یکتـا نیسـت و از پرسـتش هـر چیز 
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دیگـر سـرباز زنـد، خداونـد خـون و مـال و جانـش را مصـون می دارد)همـان: ۳۹(.« در 
تبییـن و تشـریح معنـای اساسـی »لا اله الا اللـه«، اگرچه حدیث موردنظـر دارای موضعی 
ایجابـی اسـت اما تفسـیرابن عبدالوهاب، دارای موضع سـلبی اسـت. این موضـع از آن رو 
اسـت کـه طبـق تفسـیر ابـن عبدالوهـاب بـه همـان نسـبت کـه توحیـد مصونیت زا اسـت، 
دوری از توحیـد و فروغلتیـدن بـه دامـان شـرک، مصونیـت زدا اسـت و خـون و مـال و جان 
انسـان ها را بـه مخاطـره می انـدازد. به طورکلـی نصـوص مسـتند در ایـن رسـاله، بـه پنـج 

نکتـه کلیـدی اشـاره می کننـد: 
درون مایه اصلی همه آن ها وجوب ابراز دشمنی آشکار با کافران و مشرکان است1. • 
در نتیجه مؤمنان نباید به آن ها وفادار بمانند2 یا از آن ها پیروی کنند3.• 
خداونـد این هـا را واجـب کرده اسـت تـا از گمراهـی مؤمنـان جلوگیری کننـد چراکه • 

مشـرکان در پـی گمراه سـاختن آنـان از صراط مسـتقیم اند4.  
مؤمن به صرف هم نشینی با مشرکان از زمره آنان خواهد بود5. • 
وسوسـه های دنیـوی می توانـد اراده مؤمـن را ضعیـف کنـد و آن را بـرای خـروج از دیـن • 

آمـاده سـازد6 )همان(.

بـا ایـن توضیـح مـی تـوان دریافـت معنـای اساسـی توحیـد در شـبکه معناشـناختی 
قرآنـی -بـه تعبیـر ایزوتسـو- کـه »ایمـان قلبـی« بـه خـدای یگانـه بـود، در تعالیـم وهابیتِ 
رسـمی )ارتدوکـس( دارای معنـای نسـبیِ »ایمـان عملـی« بـه خدا می شـود که پتانسـیل 
بالقـوه ای را بـرای طـرد افـراد درون مرزهـای ایمانـی فراهـم می کنـد. ایـن معنـای نسـبی 
جدیـد -چنانچـه اشـاره شـد- مخـرج مشـترک صحـوه و وهابیـت رسـمی اسـت. ایـن در 
حالـی اسـت کـه ائتـاف تاریخی دیـن و سیاسـت در شـکل گیری دولت مدرن سـعودی و 
بالطبـع نفـوذ تمنیّـات قـدرت در وهابیت ارتدوکس به تدریج این مشـرب مذهبـی را دارای 
درونمایـه ی محافظه کارانـه کـرده بـود. از ایـن رو صحـوه بـا تحفـظ درونمایـه ی فعال گـرا 
و رهایی بخـش وهابیـت اولیـه، محافظـه کاری و انقیـاد وهابیـت رسـمی نسـبت قـدرت 

سیاسـی را بـه معنـای شـرک قلمـداد کرد. 
تأکیـد بـر فعال گرایـی سیاسـی صحـوه وجه سـلفیِ این جنبـش را نشـان می دهد.به 
عبـارت دیگر، ندای بازگشـت بـه تعالیم و جنبش سیاسـی-فکری محمد ابـن عبدالوهاب 
و نفـی تهـی شـدن سیاسـت از دیـن بـرای علمای صحـوی تجلّی بـارز توحیـد در عرصه ی 

1 . مجادله:22 - توبه:23 .
2 . آل عمران:28 - مائده:51، 55، 80، 81 - هود:113 - ممتحن:3 -1 .

3 . آل عمران:149 - انعام:121.
4 . البقره:217،145،120 - کهف:20.

5 . نساء:140 - اعراف:175 - حدیث ابوداوود.
۶ . نحل:۱۰۷،۱۰۶ - حج:۱۱ -  توبه:۲۴ - محمد:۲۵، ۲۸ - حشر:۱۱ - مائده:۵۴، ۵۵.
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عمومـی بـوده اسـت. لـذا در اندیشـه آنـان »توحیـد« صرفـاً دعـوت بـه یگانگـی خداونـد 
نیسـت  بلکـه پالـودن عمـل مذهبـی و سیاسـی از شـرک اسـت. بـه همیـن جهـت تکلیـف 
اساسـی بـرای صحوی هـا در دوره ی متقدم، دعوت اسـامی اسـت؛ دعوتی که به تأسـیس 

حکومـت اسـامی و اجـرای شـریعت و نـه صرفـاً پیراسـتن دیـن از شـرک می انجامد.
ب:‌هجرت

دومیـن واژه در شـبکه ی معناشـناختی متقـدم صحـوه، هجـرت اسـت. بـا عنایـت بـه 
معنـای نسـبیِ توحیـد و دوری از شـرک، اگـر حفظ ایمـان و موحد بودن موجب فشـارهای 
اجتماعـی باشـد و تعامل هـای روزمـره بـا مشـرکان مایـه عُسـر و حَـرَج شـود، دلیلـی بـر 
وجـوب مهاجـرت اسـت. در نوشـته های محمـد بـن عبدالوهـاب بـر هجـرت تأکیـد نشـده 
امـا او هـر مسـلمانی را کـه توانایـی اجـرای مناسـک دینـی نـدارد را موظـف بـه هجـرت 
می داند)همـان(. لـذا معنای اساسـی هجـرت ناظر به مسـلمان مؤمن و موحدی اسـت که 
ناچـار بـه تـرک جامعه ای اسـت کـه اکثریـت را غیرموحـدان و مشـرکین تشـکیل می دهند. 
بـه عبـارت دیگـر معنـای اساسـی هجـرت در سـنت اسـامی، دارای بـار معنایـی سـلبی و 

ناظـر بـر اپوزیسـیونی بـود کـه در اثـر فشـارها و تنگناهـا تـرک وطـن مـی کرد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه بـا تشـکیل دولـت سـعودی در دوران مـدرن معنـای اساسـی 
ایـن مفهـوم تغییـر کـرده و دارای معنـای نسـبی شـده کـه طـی آن ایـن واژه دارای بـار 
معنـای ایجابـی گردیـد. بـه عبـارت دقیق تـر، در وهابیـت رسـمی سـعودی، هجـرت ناظـر 
بـر مؤمنانـی شـد کـه بایـد در زیـر چتـر ایـن دولـت قـرار گیرنـد، زیـرا تنهـا دولـت مشـروعِ 
جامعـه ی مؤمنـان در دوره حاضر قلمداد می شـد. در قرن بیسـتم دولت سـعودی با توسـل 
بـه ایـن اصـل از مسـلمانان حقیقـی می خواسـت کـه عـاوه بر ترک سـرزمین سنتی شـان، 
سـبک زندگی شـان را نیـز تغییـر داده و بـه معنـای واقعـی کلمـه عامـل بـه توحیـد شـوند و 

سـپس بـه سـرزمین حـرم مهاجـرت نمایند. 
»از ایـن رو اقامـت در ایـن سـرزمین، اجبـاری و مسـافرت بـه سـرزمین نامسـلمانان 
کـه عـاوه بـر سـرزمین های مسـیحیان و یهودیـان، سـرزمین های سـایر مسـلمانان را هـم 
دربـر می گرفـت، ممنـوع شـد، زیـرا صـرف ایـن کـه دیگـر مسـلمانان جزو اهـل قبلـه تلقی 
می شـدند، جـوازی بـر اقامـت مسـلمانان حقیقـی در سـرزمین های آنـان نبود)همـان(1.« 
ایـن مسـئله بالطبع از یـک اصل عقیدتی و کامی وارد دسـتگاه فقهـیِ حنبلی-وهابی نیز 
شـد. بـا ایـن حـال چنانچـه پیـش از ایـن نیز اشـاره شـد، این اصـل فقهـی و کامـی مانند 
اصـول دیگـر تابـع ملزومـات سیاسـی و اقتصـادی بـود. بـه عبارت دیگـر تقدم امر سیاسـی 

بـر امـر دینـی در مسـئله ی هجـرت نیز قابـل رهگیری اسـت. 
ج:‌تکفیر

سـومین واژه در شـبکه معناشـناختی متقـدم صحـوه را می تـوان تکفیـر قلمـداد کرد. 
۱ . بدگمانــی علمــای رســمی و ســنتی ســعودی بــه مهاجــرت از ســرزمین حجــاز )عربســتان ســعودی کنونــی( به ویــژه بــرای جوانــان و 

زنــان کــه در فتــاوی ایشــان قابــل رهگیــری اســت را از ایــن زاویــه می تــوان تحلیــل کــرد. 
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محمـد عابـد الجابـری در بـاب تکفیـر مـی نویسـد: »اگـر بـه تاریـخ محنـت علمـای اسـام 
بازگردیـم، درمی یابیـم کـه در اکثـر مـوارد رنـج و آزار و قتـل آن هـا آبشـخور سیاسـی داشـته 
اسـت کـه غالبـاً به سـبب فتوا یـا موضعی عملی بـوده که آن عالم یـا فقیـه، در چارچوب امر 
بـه معـروف و نهـی از منکـر علیـه حاکـم وقـت اتخـاذ کرده اسـت.گاهی ایـن محنـت تنها به 
خاطـر انتقـادی کـه بیانگـر مخالفـت اسـت صـورت گرفته ماننـد امتنـاع از بیعت بـا حاکم یا 

فتـوا نـدادن به آنچـه حاکـم می خواهـد )جابـری، ۱۳۸۹: ۱۰۷(«. 
بـا در نظـر گرفتـن مطلـب فـوق در می یابیـم در تاریـخ تمـدن اسـامی معنای اساسـی 
تکفیـر، »طـرد اشـخاص از جامعـه ایمانی و سیاسـی از سـوی قـدرت دولتـی و مذهبی بوده 
اسـت«. بـه عبـارت دقیق تـر، تکفیـر سـازوکاری از بـالا بـرای حـذف اشـخاص بـوده اسـت. 
در یـک سـده اخیـر و بـا تأسـیس دولت سـعودی مـدرن نیـز تکفیـر در خدمت دولـت و علیه 
مخالفیـن قـرار گرفـت. البتـه نبایـد از ایـن نکتـه غفلـت نمـود کـه تکفیـر حاکـم در قامـوس 
اندیشـه سیاسـی اهـل سـنت و همچنیـن در تاریخ سیاسـیِ خافـت معدود و انگشت شـمار 
بـود. در هـر حـال تکفیـر سـایر مسـلمانان، عملـی عقیدتـی اسـت کـه بـه مرزگـذاری میـان 

مسـلمانان و نـه غیریت سـازی مسـلمان از غیرمسـلمان می پـردازد.  
سـازوکاری  گروهـی  به صـورت  مسـلمانان  تکفیـر  سـعودی،  دولـت  تشـکیل  آغـاز  در 
بـرای گسـترش دولـت در سـنت وهابـی بـود. محمـد ابـن عبدالوهـاب اعـام کـرد: »تکفیر 
می کنـم کسـی را کـه دیـن محمـد)ص( را می شناسـد و سـپس بـه دیـن پشـت می کنـد، 
مـردم را از تقیّـد بـه دیـن بـاز مـی دارد و خصـم اهـل دیانـت اسـت. مـن چنیـن شـخصی را 
تکفیـر می کنم)الرشید،پیشـین: ۸۰(«. علمـای دینـی رسـمی در تاریخ عربسـتان سـعودی 
در مقابلـه بـا روزنامه نـگاران لیبـرال و سـکولار تـا جهادیـون دسـت بـه عمـل تکفیرالمعیـن1 
زده انـد. نویسـندگان سـعودی کـه ناقـض دین شـمرده شـده و بیانـی معاند دین داشـته اند، 
غالبـاً در معـرض تکفیـر قـرار گرفته انـد کـه از آن جملـه می تـوان بـه عبداللـه القصیمـي، 

قاضـی الصیبـي و ترکـي الحمـد اشـاره کـرد. 
عبداللـه القصیمـي )۱۹۹۶- ۱۹۰۷( از وهابیـت بـه الحـاد گراییـد و درنتیجـه تکفیـر 
شـد. همچنیـن دامنـه تکفیـر علمـای رسـمی سـعودی تنها بـه داخل کشـور منحصـر نماند 
ازجملـه جمـال عبدالناصـر، قذافـي،  و اسـامی  بـرای سـران دیگـر کشـورهای عربـی  و 
صـدام و ... کـه همگـی سیاسـت پادشـاهی سـعودی را بـه چالـش کشـیده بودنـد، حکـم 
تکفیـر صـادر کرده انـد. مثال هـای فـوق اثبـات می کنـد کـه هیـچ گاه در طـول تاریـخ دولـت 
سـعودی، دامنـه ی تکفیـر بـه حکومت و اعضـای خاندان پادشـاهی نرسـید. البتـه با رجوع 
بـه تاریخ اندیشـه سیاسـی اهل سـنت این موضـوع شـگفت آور نخواهد بـود. امنیت محوری 
و واقع گرایـیِ حاکـم بـر نظریـات اندیشـه سیاسـی اهـل سـنت بـر ایـن نکتـه صحـه می نهد. 
اگرچـه تعالیـم اولیه محمد ابـن عبدالوهاب، برای اصاح سـاختارهای دینـی و اجتماعی و 

۱ . تکفیر علیه شخص حقیقی
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سیاسـی و اسـتقرار نظـم نویـن سیاسـی، رهایی بخـش و انقابی بـود، اما دیـری نپایید که 
وهابیـت نیـز بـه سـنّت محافظـه کاری رایج در فقه سیاسـی سـنی پیوسـت. اغلـب علمای 
رسـمی وهابـی، بنـا بـر قاعـده حفـظ امنیـت و اجتنـاب از فتنـه و در پرتـو نظریـه اسـتیا، 
حاکـم غاصـب را می پذیرنـد. بـه باور آن ها سـلطان جائر نسـبت بـه نزاع مسـتمر ارجحیت 
دارد. امـا در دوره اولیـه صحـوه -تحـت تأثیـر اسـام سیاسـی در قـرن بیسـتم- دامنـه ی 
تکفیـر بـه خانـدان حاکـم نیز کشـیده شـد و همیـن موضوع نشـان دهنده ی سنت شـکنی 

صحویـون در تاریخ اندیشـه سیاسـی سـنی اسـت. 
بـه عنـوان مثـال سـعد الفقیـه از اولیـن روحانیـون صحـوی بـود کـه پادشـاه را تکفیر 
نمـود. نفـی نگـرش محافظه کارانه ی تأیید حاکم، میراثی بود که از سـنت اسـام سیاسـیِ 
اخوانـی بـه صحویـون رسـیده بـود. لـذا در شـبکه معناشـناختی صحـوه، مفهـوم هجـرت 
دارای معنـای نسـبی تازه ای شـد که برخاف معنای اساسـی آن، تغییـر جهت این مفهوم 
از پاییـن )نیروهـای سیاسـی-اجتماعی( بـه بـالا )هیـأت حاکمـه( اسـت. بـه بیـان دیگـر، 
صحویـون نشـان دادنـد کـه بـر خـاف سـنت رایـج در تاریـخ اندیشـه سیاسـی و همچنین 
تحـول حکومـت در اسـام می تـوان حاکـم اسـامی -کـه گرفتـار شـرک سیاسـی شـده- 
را تکفیـر نمـود. ایـن مطلـب چنـان کـه اشـاره شـد، در تاریـخ مـدرن عربسـتان سـعودی 

-به طـور خـاص- خـاف آمـد عـادت بوده اسـت. 
د:‌جهاد

چهارمیـن واژه در شـبکه ی معناشـناختی متقـدم صحـوه، جهـاد اسـت. در تعالیـم 
وهابیـت ارتدوکـس سـه شـرط بـرای جهـاد وجـود دارد: نخسـت، نیروهـای مسـلمان بـا 
نیروهـای دشـمن رویـارو شـده باشـند. دوم، نیروهـای دشـمن به سـوی خـاک مسـلمانان 
روی آورنـد. سـوم، امـام بر حق، جهـاد را ضروری ببیند. دو شـرط اول، به شـرایطی خاص 
اشـاره دارد امـا شـرط آخـر، اعـان جهـاد را بـه صاحدیـد امـام وابسـته می کنـد. بـرای 
شـروع جهـاد بـا مخالفـان، بایـد نخسـت آن هـا را بـه پذیـرش اسـام دعـوت کرد. ایـن کار 
نـزد پیـروان ایـن جنبـش معقول اسـت اما نزد غیرمسـلمانان دعوت به اسـام، گسـتاخانه 
و نپذیرفتنـی اسـت )کامنیـز، پیشـین: ۵۴(. بالطبـع شـرط سـوم بـرای ائتـاف وهابیـت 
رسـمی و قـدرت سیاسـی دسـتاورد مطلوبـی بـه بـار داشـته، چراکـه انحصار تفسـیر اصل 

جهـاد را نـزد خـود نگاه مـی دارد.
بـا ایـن حـال در دهه هـای اخیـر، جهادیـان معتـرض بـه رژیـم سـعودی بـا اسـتناد به 
اصـول پیشـین به ویـژه توحید و تکفیر راهی برای تفسـیر شـرعیِ جهاد علیـه آنچه طاغوت 
و مظهـر شـرک سیاسـی می خواندنـد، دسـت وپا کرده انـد.  بـاور کلـی نیروهـای جهـادی 
و از جملـه جهادی هـای صحـوی، اسـتقرار »الوهیـت خـدا« در زمیـن، نفـی خدایـان و 
ادیـان غیرالهـی اسـت و هرکـس مانع ایـن دعوت شـود، علیه کلمـه »اللـه« -به مثابه کلمه 
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کانونـی در شـبکه ی معناشـناختی اسـام کـه ناظـر بـه توحید اسـت- طغیان کرده اسـت. 
لـذا از بیـن بـردن او از طریـق دعـوت الهـی به منزلـه ی تحقق کلمـه »الله« در زمین اسـت. 
حکومـت الهـی بخشـی از اعتقـادات اسـامی و رکنـی از ارکان آن اسـت. تنهـا حکمفرمان 
عالَـم خداسـت و امـر کـرده جـز او را نپرسـتید و بـرای او شـریک قـرار ندهیـد. تـا زمانـی 
کـه ظلمـی علیـه امّـت اسـامی وجـود دارد ریشـه کن کـردن آن، امـری ضـروری اسـت 

)موصللـی، ۱۳۸۹: ۸۹(. 
روشـن اسـت در شـبکه معنایـی متقـدم صحـوه، جهـاد ابـزاری بـرای عملیاتـی کردن 
معنـای توحیـد و حفـظ کلمه »الله« در کانون شـبکه معنایی اسـت. به عبـارت دیگر، محور 
جهـادْ توحیـد و حاکمیـت الهـی و نفـی و طـرد طاغـوت اسـت. در حقیقـت در جهان بینـیِ 
گریبان گیـر  کـه  اسـت  سیاسـی«  »شـرک  معنـای  بـه  طاغـوت  صحـوه،  معناشـناختی 
پادشـاهی عربسـتان سـعودی دسـت کم از آغـاز دهـه ی ۹۰ میـادی -بـا اعطـای مجـوز 
ورود آمریکایی هـا در سـرزمین حـرم- شـده بـود. مکانیسـم مقدماتـی جهاد مفهـوم »تولّا و 
تبـرّا« اسـت که تعبیر اسـامیِ لزوم غیریت سـازی اسـت. جهـاد در دوره سـوم صحوه بیش 
از پیـش مـورد توجـه قـرار گرفـت. همچنیـن در ایـن دوره مـاک تمییـز و جدایـی رهبـران 
صحـوه و پیروان شـان نیـز همیـن مفهوم بـود. به عبـارت دیگر، درسـت زمانی کـه برخی از 
شـیوخ برجسـته صحـوی نظیـر سـفر الحوالی و سـلمان العـوده در زندان به سـر می بردند، 
پیـروان آنـان دسـت بـه اعمـال خشـونت آمیزی در برخـی از شـهرها زدنـد )همـان: ۲۴۷(. 
بـه همین دلیل شـیوخ برجسـته صحـوی بعـد از دوران حبس متوجه نتایج ناخواسـته 
مواضع شـان در دوره اول شـده و تـاش نمودنـد پیـروان جهـادی خود را رام کنند و نقشـی 
میانجی گـر میـان رژیـم و آنان ایفـا نمایند. علمـای صحـوی در دوره سـوم دریافتند چالش 
بـزرگ نـه دولـت، بلکـه جامعه اسـت و همیـن مطلـب را می تـوان به مثابه نخسـتین جرقه ی 
فکـری آنـان در دگردیسـی شـبکه معناشـناختی صحـوه بـه دوره ی متأخـر تلقـی کـرد. در 
مقابـل، برخـی از پیـروان آنـان در انتقـاد شـدید از رهبـران سیاسـی-دینی خود کـه آنان را 
سـازش کار قلمـداد می کردند، بـه صف جهادیون پیوسـتند. یکی از سرشـناس ترین منتقد 
شـیوخ صحـوه، شـیخ ناصـر الفهد بـود. الفهـد با انتشـار کتابی تحـت عنوان »آشـکارکردن 
کفـر در همراهـی بـا آمریـکا1« همـکاری و همراهـی بـا آمریکا را جـزو مصادیق کفـر قلمداد 
نمـود )همـان:۲۵۲(. وی در کتـاب خـود بـرای توجیـه و مشـروع نمـودن ایـده ی خـود، از 
تعالیـم علمایـی چـون ابـن عبدالوهـاب، سـید قطـب، رشـید رضـا، سـفر الحوالـی و حتـی 
بـن بـاز بهـره گرفـت. الفهد در کتـاب خود اصالـت را به وضعیـت جهاد می دهـد. در نظر او 
صلـح یـک وضعیـت ثانوی و غیرطبیعی اسـت و بر مسـلمانان واجب اسـت بـرای حصول به 

حاکمیـت الهـی و توحید سیاسـی، در راه جهاد قـدم بردارند)الفهـد،۱۴۲۲: ۲۸(.
۱ . التبیان فی کفر من اعان الامریکان
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در حقیقـت گرایـش صحویـون به تاش بـرای رفع انحصار تفسـیر جهاد از دسـتان 
حکومـت و وهابیـت رسـمی معنـای اساسـی و سـنتی جهـاد را تغییـر داده و ایـن واژه 
دارای معنایـی نسـبی در معناشناسـی صحـوی شـد.1 در نتیجـه، معنـای نسـبی جهـاد 
به دنبـال معنـای نسـبیِ تکفیـر پدیـد آمد. هسـته ی اصلی معنـای نسـبی و جدید جهاد 
پدیـده تـازه ای بـود کـه پیـش از آن وجـود نداشـت و آن »خصوصی شـدن جهـاد2« بود. 
طبـق معنـای نسـبی جهـاد در شـبکه ی معناشـناختی متقـدم صحـوه، هـر مسـلمانِ 
متشـرّع جـواز تشـخیص انحـراف و عمل به جهـاد را خواهد داشـت چراکـه از قبل برای 
او روشـن اسـت کـه علمـای سـنّتیِ توجیه گـر قـدرت، واجـد صاحیـت تفسـیر اصـل 
جهـاد نیسـتند. بنابرایـن جهاد محصول ارتبـاط علّی و متقابل واژگان در شـبکه معنایی 

صحـوه اسـت کـه نیرویـی درونـی بـرای فعال گـری را در اختیـار قرار مـی داد. 
جهـاد همزمـان می توانسـت موجـد جهان بینـی خـاص سیاسـی-اجتماعی، و هم 
محصـول جهان بینـی ای کـه ناشـی از سـاخت یـک شـبکه معنایـی خـاص بـود، باشـد. 
ایـن جهان بینـیِ معناشـناختی، اعتمادبه نفـس، خوداتکایـی و بـاور قلبـی را درون فـرد 
مؤمـن بـه اوج می رسـاند. لـذا بـا اتخاذ ایـن رهیافـت نمی تـوان پژوهش هایی کـه جهاد 
را نشـان از بی هویتـی، فقـر و ازخودبیگانگـی می پندارنـد، تصدیـق کـرد. شـاید بتـوان 
ایـن عوامـل را به عنـوان بسـتر یـا زمینـه ی پیدایـش جنبش های جهـادی طرح کـرد اما 

نمی تواننـد به عنـوان علّـت تامّـه و غایـی طرح شـوند.  
خشونت‌در‌شبکه‌معنایی‌متقدّم‌صحوه

بـا عنایـت بـه آنچـه از نظـر گذراندیـم، دانسـتیم کـه شـبکه معناشـناختی اولیـه صحوه 
متشـکل از معانـی نسـبیِ واژگانـی اسـت کـه دارای ارتبـاط علّـیِ متقابـل هسـتند. در 
واقـع ایـن شـبکه محصـول ارتبـاط علّـیِ معانـی نسـبیِ واژگانی چـون توحیـد، هجرت، 
تکفیـر و جهـاد اسـت کـه بـا عاریـت گرفتـن مفهـوم خشـونت در نظـر اسـاوی ژیـژک، 
موجـد دو نـوع کنش گرانـه و کنش پذیرانـه اسـت3. بـه بیـان دیگـر، در ایـن بخـش برآنیم 

1 . چنانچــه اشــاره شــد، ایــن رفــع انحصــار بــرای آن هــا نیــز هزینــه زیــادی ایجــاد کــرده بــود چراکــه آن هــا نتوانســتند پیــروان دیــروز 
و منتقدیــن امــروز خــود را مهــار کننــد. لــذا تــاش بــرای رفــع انحصــار تفســیر جهــاد از وهابیــت رســمی و قــدرت سیاســی عمــا 

بــه معنــای رفــع انحصــار خودشــان نیــز بــود. 
2 . privatization of Jihad
۳ . از نظــر ژیــژک، خشــونت کنش گرانــه -چنانچــه از نامــش پیــدا اســت- دارای عامــل )agent( اســت کــه می توانــد 
ــیم  ــوع تقس ــه دو ن ــه ب ــونت کنش پذیران ــد. خش ــازمان یافته- باش ــکل س ــه ش ــت -ب ــا دول ــروه و ی ــرد، جماعت/گ ف
ــه  ــه بســتری اســت کــه موجــد خشــونت کنش گران ــا نمادیــن. خشــونت سیســتمی ناظــر ب می شــود: سیســتمی ی
اســت. از نظــر ژیــژک اثــرات نظــام اقتصادی-سیاســی ســرمایه داری به منزلــه ی خشــونت سیســتمی در زمانــه ی مــا 
اســت. خشــونت نمادیــن در ســاحت زبــان و کاربردهــای مختلــف آن متجلــی می شــود. بــه عبــارت دیگــر، خشــونت 
ــژک،  ــروکار دارد)ژی ــه واژگان س ــی ب ــای معنای ــل مؤلفه ه ــان و تحمی ــا زب ــه ب ــت ک ــونت اس ــی از خش ــن وجه نمادی
۱۳۸۹، ۱-۱۰(. بــه عنــوان مثــال نــزاع میــان وهابیــت رســمی و صحــوه بــر ســر معنــای واژه هجــرت و یــا تکفیــر کــه 
ــر خــاف  ــا محوریــت توجیــه قــدرت سیاســی معنــا کــرده، و دومــی آن را در نقــد قــدرت سیاســی و ب اولــی آن را ب
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کـه شـبکه ی معناشـناختی صحـوه در دوره ی متقدم-بـا وسـاطت معانـی نسـبی واژگانـی 
کـه میـان آن هـا ارتبـاط علّـی برقرار شـده بود- خشـونت تولیـد می کـرد؛ به نحـوی که -در 
تاریـخ ایـن جنبش نیز اشـاره شـد- مهار آن در آسـتانه ی دوره ی سـوم صحوه بـرای رهبران 

آن سـخت و پیچیـده و گاه ناممکـن شـده بود. 
بـرای ایضـاح بیشـتر می تـوان تصویری از جامعه شناسـی سیاسـی نیروهـای درگیر در 
ایـن منازعـه و نسـبت آن هـا بـا خشـونت را ترسـیم کرد.  اساسـا هر یک از اقسـام خشـونت 
نمایندگانـی  تصویـر  ایـن  در  وگفتمانی/نمادیـن(  )سیسـتمی  وکنش پذیرانـه  کنش گرانـه 
دارنـد. همچنـان که ژیژک معتقد اسـت شناسـایی خشـونت کنش گرانه به معنـای اقدام به 
عمـل خشـونت بار از جملـه تـرور و جنگ کار چندان سـختی نیسـت اما تعیین و شناسـایی 
خشـونت کنش پذیرانـه کـه به مثابـه بسـتر خشـونت کنش گرانه اسـت، نیـاز به تأمـل و دقت 
بیشـتری دارد )ژیـژک، ۱۳۸۹، ۱-۱۰(، بـه همیـن ترتیـب، می تـوان سیاسـت های دولـت 
مـدرن سـعودی -به طـور نسـبی از زمـان تشـکیل تـا امـروز- را تجلّی خشـونت سیسـتمی، 
جهـاد را تجلّـی خشـونت عریان و وهابیت رسـمی و صحـوه را به یک میزان تجلّی خشـونت 

گفتمانی/نمادین)بـا توجـه بـه تکفیر یکدیگـر( در نظر آورد. 
ژیـژک معتقـد اسـت اگـر خشـونت کنش گرانـه در سـطح صفـر عـدم خشـونت پدیـد 
می آیـد، خشـونت کنش پذیرانـه فراهم کننـده ی لـوازمِ بـروز و ظهـور آن خواهـد بـود. در 
همیـن راسـتا، در طـول تاریـخ نزدیـک بـه یک سـده ای از زمـان تشـکیل عربسـتان جدید، 
دولـت سـعودی بـا اقتدارگرایـی، محافظه کاری اجتماعی، فشـار و سـرکوب و همراه نمودن 
وهابیـت رسـمی بـا خـود، موجد خشـونت سیسـتمی بـوده کـه علی رغم تحـولات جدی در 
آرایـش هیـأت حاکمـه از ۲۰۱۵ تـا کنـون، کم وبیـش تـا امـروز نیـز ادامـه داشـته اسـت. از 
سـوی دیگـر خشـونت نمادیـن کـه به معنـای حذف و طـرد هویت، زیسـت_جهان و سـبک 
زندگـی دیگـری اسـت، بـه تحمیـل جهان بینی خـاص بـر دیگـر جهان بینی هـا می انجامد. 
جـدال گفتمانـی و جهان بینـیِ دینـی میـان وهابیـت رسـمی و صحـوه به ویـژه در دوره ی 
متقـدم را می تـوان صحنـه زدوخوردهـای نمادیـن قلمـداد کـرد که هـر یک در تـاش برای 

بـه کرسـی نشـاندن شـبکه معنایی-دینـی خـود بوده اند. 
به عبـارت دیگـر در تجزیه وتحلیـل ایـن مسـئله می تـوان خشـونت نمادیـن را محصول 
کشـاکش اسـامِ سـنتی-محافظه کار و اسـام سیاسـی دانسـت؛ امـا بحـران تـا بـه اینجـا 
متوقـف نمی مانـد. در برخـورد و نـزاع میـان دو نماینـده خشـونت نمادین، جهـاد به عنوان 
مهم تریـن نماینـده خشـونت کنش گرانـه کـه می تـوان آن را خشـونت عریـان نامیـد، متولد 

ــا خشــونت نمادیــن میــان دو نیــروی  ــزاع ی ــالا معنــا کــرده اســت، وجهــی از ن ــه ب وهابیــت رســمی بــه صــورت پاییــن ب
فکری-مذهبــی مذکــور اســت. 

شماره ۴ )پیاپی ۷۴(، تابستان ۱۴۰۲
سیاسی و بین المللی، دوره ۱۴، 

فصلنامه رهیافت های 
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شـد کـه از سـوی دولـت به مثابـه نماینـده خشـونت سیسـتمی و شـیوخ وهابـی رسـمی و 
صحویـون به مثابـه نماینـدگان خشـونت گفتمانی/نمادیـن غیرقابل مهـار بـود. ایـن اتفـاق 
به ویـژه در دوره سـوم ایـن جنبـش رخ داد کـه بدنـه جنبـش شـاهد نزدیکـی و همـکاری 
تدریجـی رهبران شـان بـا دولـت بـوده و از آنـان در پیشـبرد اهـداف اصلـی جنبـش مأیوس 
شـدند. از سـوی دیگـر بـا رفـع انحصـار اعطـای جـوازِ جهـاد در دسـت علمـای رسـمی و 
صحـوی و ظهـور پدیده خصوصی شـدن جهـاد، اراده و نیـروی فعال بـرای کنش گری علیه 
رژیـم را نیـز در خـود یافتـه بودنـد. ازایـن رو خشـونت عریـان در بیـن سـال های ۲۰۰۱ تـا 

۲۰۰۵ در برخـی از شـهرهای عربسـتان سـعودی بـه تنـاوب رخ مـی داد.

شکل ۱: خشونت در شبکه معنایی متقدّم صحوه

شبکه‌معناشناختی‌متأخر‌صحوه؛‌اسلام‌مدنی‌و‌اصلاح‌طلب
یـازده سـپتامبر نقطـه عطـف تاریخـی صحـوه در گـذار از دوره اول و دوم بـه دوره سـوم و 
چهـارم بـود. دوره همکاری، سـکوت و سـازش بـا حکومـت را می توان به منزلـه ی مقدماتی 
بـرای ورود بـه دوره چهـارم تلقـی کـرد. همچنیـن تحـولات جهـان عـرب از ۲۰۱۱ تاکنـون 
بـه سـرعت دگردیسـیِ معناشـناختی صحـوه افـزوده اسـت. بـه تعبیـر معناشناسـانه، در 
سـال های اخیـر صحوه شـاهد یـک »گذار معناشـناختی« بوده، گـذاری که با اسـتمداد از 
معناشناسـی ایزوتسـویی، محصـول »جهان بینـی معناشـناختی« تـازه ای اسـت. بـه لحاظ 
تاریخـی، بـا ماحظـه رخدادهای سیاسـی و اجتماعی موسـوم بـه بهار عربی در سـال های 
اخیـر و نمایـش اعتراضـات خیابانی و نافرمانی های مدنی در کشـورهای عربی-اسـامی و 
همچنیـن مطالبـه سـقوط رژیم ها و تغییرات اساسـی، علمای رسـمیِ سـعودی فوراً نسـبت 
بـه هرج ومـرج و انقـاب هشـدار داده و هرگونـه اعتـراض را ممنوع اعام کردنـد. همچنین 
خواسـتار حفـظ حرمـت نظام هـای سیاسـی و لـزوم اطاعـت از مقامـات سیاسـی در میـان 

 .)10 :2014 ,Lacroix( مـردم شـدند
زمانـی کـه برخی از شـهروندان سـعودی به سـوی تظاهـرات، نافرمانی مدنـی و ایجاد 
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تغییـر از طریـق اینترنـت و شـبکه های مجـازی سـوق پیـدا کردنـد، نخبـگان مذهبـی 
از تأییـد آنـان سـرباز زدنـد. آن هـا عـزم راسـخ و شـجاعت معترضیـن عـرب در خـارج 
از کشـور را تحسـین می کردنـد، درحالی کـه در داخـل همـراه بـا رژیـم تمرکـز خـود 
اقـدام جمعـی مسـالمت آمیز و حـق  زندانیـان عقیدتـی، مشـروعیت  بازداشـت  از  را 
نمایندگـی مـردم در مجمـع منتخبیـن بـه نبردهـا و نزاع هـای محلـی معطـوف کردنـد 
)Rasheed-Al, 2014(. برخـاف اکثریـت علمـای رسـمی سـعودی، سـلمان العوده1 
بعنـوان برجسـته ترین روحانـی صحـوی، به اقـدام انقابـی و جمعیِ مسـالمت آمیز در 
چارچـوب اسـام بـا تلفیـق تفاسـیر انسـان گرایانه غربـی تمرکز نمـود. وی تـاش کرد 
بـا اندمـاج چشـم اندازهای فکـریِ غربی و سرچشـمه های فکریِ سـلفی خود، اسـام 
سیاسـی را تمنیّـات قـدرت تهی کرده و مخاطبیـن آموزه های خود را از علمای سـنتی 

و خانـدان پادشـاهی بـه جامعـه و طبقـه متوسـط دگرگون سـازد. 
قـرن  طلیعـه ی  در  صحـوه  متأخـر  معنایـی  شـبکه  گفـت،  می تـوان  ایـن  بنابـر 
بیسـت ویکم از اسـام سیاسـی بـه نفـع اسـام مدنـی دسـت شسـته اسـت. در ایـن 
دوره بـا ظهـور زمینه هـای فکـری، سیاسـی و اجتماعـی جدیـد و سـرعت تحـولات کـه 
بسـیاری از کشـورهای اسـامی و عربـی را درنوردید، در شـبکه معناشـناختی جنبش 
صحـوه تحـولات شـگرفی روی داد کـه طـی آن از برخـی واژگان سـلب معنـا شـده و 
برخـی دیگـر دارای معانـی نسـبیِ جدیـدی شـدند. در ادامه بـه مهم تریـن واژگان این 

شـبکه معنایـی جدیـد می پردازیـم.
الف:‌انقلاب

سـلمان العوده مخاطبین خود را با انتشـار کتاب »پرسـش از انقاب«2 در ۲۰۱۲ 
شـگفت زده کرد. وی در این کتاب مفهوم انقاب که در سـنت اندیشـه سیاسـی اسامِ 

۱ . ســلمان بــن فهــد العــوده در البصــر، در نزدیکــی شــهر بُرِیــده در منطقــه القصیــم در مرکــز عربســتان متولــد شــد. در کودکــی 
ــدرن در  ــگاه های م ــیس دانش ــا تأس ــت. ب ــث آموخ ــی و حدی ــه حنبل ــات فق ــی، مقدم ــو عرب ــرف و نح ــده، ص ــدارس بری در م
عربســتان مقاطــع کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــری را در رشــته فقــه اســامی در دانشــگاه محمــد بــن ســعود در ریــاض 
گذرانــد و بــا آراء و اندیشــه های روز و مهــمِ جهــان اســام آشــنایی پیــدا کــرد. العــوده، مســئول مؤسســه اســامِ امــروز )الاســام 
الیــوم – Today Islam( اســت. وی در ســایت مؤسســه فتواهــای شــرعی، مقــالات در بــاب الهیــات و کام و مواضــع سیاســی-
اجتماعــی روز، تفاســیر قــرآن و... خــود را منتشــر می کــرد. وی کــه در ۱۹۹۰ در مســجد اصلــی شــهر بریــده کتــاب التوحیــد 
محمــد بــن عبدالوهــاب را تفســیر می کــرد، بــا رخــداد جنــگ خلیــج فــارس و صــدور فتــوای بــن بــاز در توجیــه تصمیــم رژیــم 
ــه  ــم پرداخــت. او همچنیــن ب ــه انتقــاد از وهابیــت رســمی و رژی ــه عربســتان ب ــرای اعطــای مجــوز ورود نیروهــای آمریکایــی ب ب
همــراه تنــی از چنــد از منتقدیــن رژیــم، دو نامــه در ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ بــه پادشــاه ســعودی نگاشــت و بــر لــزوم اصــاح سیاســت ها 
و نهادهــای رژیــم تأکیــد کــرد. در ســپتامبر ۱۹۹۴، العــوده بــه همــراه ســفر الحوالــی پــس از امتنــاع از عذرخواهــی از هیــأت 
کبــار العلمــا )علمــای رســمی ســعودی( و رژیــم دســتگیر و زندانــی شــد کــه تــا ۱۹۹۹ بــه طــول انجامیــد. العــوده پــس از مــرگ 
ــار دیگــر در ســپتامبر ۲۰۱۷ پــس از  الحوالــی در ۲۰۰۵ شناخته شــده ترین و تأثیرگذارتریــن رهبــر روحانــی صحــوه اســت. او ب
انتشــار یــک توئیــت در ابــراز خرســندی از رفــع کدورت هــای احتمالــی میــان عربســتان ســعودی و قطــر بــا عنــوان اقــدام علیــه 
ــا کنــون اخبــار دقیقــی از سرنوشــت وی منتشــر نشــده  ــه تروریســم دســتگیر شــده اســت. ت ــم مربــوط ب امنیــت کشــور و جرائ
اســت. تنهــا در دســامبر ۲۰۲۰، عبداللــه العــوده، فرزنــد وی، از وضعیــت ســامتی پــدرش در حصــر ابــراز نگرانــی کــرده و تأکیــد 

کــرد کــه پــدرش نیمــی از توانایــی شــنیدن و دیــدن را از دســت داده اســت.  
۲ . اسئله الثوره
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سـنی بـه معنـای اساسـی بی ثباتـی و هرج ومـرج نزدیـک بـود و غالبـا تخته بنـد مفهـوم 
ایـن کتـاب مفروضـات  از سـوی دیگـر  بازسـازی کـرد.  را  »فتنـه« مفصل بنـدی می شـد 
اصلـی انقـاب در اندیشـه های جهـادی را نیز ویران کـرد. جهادیـون ایدئولوژیک، انقاب 
را دارای چنیـن بـار معنایـی می دانسـتند: »حمایـت مـادی و معنـوی از امّـت اسـامی، 
متکفّـل آزادی دعـوت بـه حـق و عدالـت و از بیـن برنـده طاغـوت کـه مانـع رسـیدن پیـام 
دعـوت اسـامی بـه مردم می شـود؛ انقـاب دارای مسـئولیت اسـتقرار قـدرت و حاکمیت 
اللـه و مبـارزه بـا متجـاوزان بـه آن کـه بـرای خـود حـق اِشـتراع و قانون گـذاری قائل انـد، 

اسـت )موصللـی، پیشـین: ۳۴(«. 
العـوده مختصـات اندیشـه سیاسـی غربـی در بـاب مفهـوم انقـاب در نظـر مارکـس، 
پوپـر و فانـون را بـا میـراث اسامی-سـلفی خـود در جهـت تولیـد یـک گفتمـان دورگـه که 
هـدف آن فرارفتـن از حلقه هـای مطالعـات دینـیِ معمـول اسـت، ترکیـب کـرد. وی پس از 
اشـاره موجـز بـه تاریـخ انقـاب در اروپـا و تأکید بر ایـن که انقاب هـا دارای نتایج سـازنده 
-ماننـد انقـاب ۱۷۸۹ فرانسـه- و مخـرب -ماننـد ظهـور فاشیسـم و نازیسـم در آلمـان و 
ایتالیـا در قـرن بیسـتم- هسـتند، بـه تعریـف مفهـوم انقـاب می پـردازد. او دربـاره مفهوم 

انقـاب می نویسـد:
 »روح انقـاب ممکـن اسـت بـه معنـای بازسـازی و خودانتقـادی؛ }و{ خواسـت حرکت به 
سـوی یـک وضعیـت بهتر باشـد. از ایـن نظر، انقـاب حالتی اسـت که متوقف نمی شـود، 
و یـک رابطـه ی دوسـویه ی جدیـدی اسـت کـه بـرای دسـتیابی بـه آنچـه بهتـر اسـت از امر 
واقـع فراتـر مـی رود. بـر ایـن اسـاس، می تـوان از مفهـوم معاصـر انقـاب سـخن بـه میـان 
آورد کـه مبتنـی بـر حقایـق پیشـین بـدون اطاعـت کـردن یـا تسـلیم در برابـر آن ها اسـت. 
از اینجـا اسـت کـه همـگان انقاب هـای صنعتـی، دانـش، ژنتیکـی، ارتباطـات و غیـره را 
می شناسـند. ایـن }مطلـب نشـان دهنده ی{ تغییر در مفاهیم فعلی، و گشـودن }مسـیر{ 
بـر دسـتاوردهای بی سـابقه در خدمـت انسـان اسـت. انقـاب بـه ایـن معنا یعنی: توسـعه 
)پیشـرفت( و بازنگـری مبتنـی بر گذشـته و نه تخریـب یا ویرانی سیاسـی )العوده، 2012، 

 .»)33
نشـان  را  انقـاب  از  العـوده  تعریـف  و  نظـری  موضـع  کـه  همچنـان  فـوق  فقـره ی 
می دهـد، فاصلـه ی وی از وهابیـت رسـمی از یک سـو، و جهادیـون از سـوی دیگـر را نیـز 
-به ویـژه در جملـه ی آخـر- نشـان می دهـد زیـرا بـرای ایـن دو جریـان فکـری، علی رغـم 
صف آرایـی در مقابـل یکدیگـر، انقاب یک معنای مشـترک بیشـتر نداشـت و آن براندازی 
و ویرانـی سیاسـی بـود. لـذا وی در موضعـی متفاوت از علمـای وهابی رسـمی و همچنین 
ایدئولوگ هـای جهـادی کـه اسـتراتژی های خشـن محلی و جهانـی را اتخاذ کـرده بودند، 
قـرار گرفـت. درواقـع العـوده بـا طـرح مفهـوم انقـاب بـا معنـای نسـبی اصاح، نوسـازی 
و بازسـازی به جـای ویرانـی و فتنـه از محافظـه کاریِ علمـای رسـمی و خشـونتِ جهادیـون 
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بـا معنـای نسـبی برانـدازی و ویرانـی فاصلـه گرفـت. بـه تعبیـر مضـاوی الرشـید، العـوده 
و نوسـازی  از اصـاح  به عنـوان یـک سـازه ای در گذشـته، دارای وجوهـی  را  »انقـاب 
به جـای ویرانـی تعریـف می کنـد. بـه اعتقـاد او انقـاب در آغـاز به صـورت مسـالمت آمیز 
و مصلحانـه اسـت امـا در ادامـه زمانـی کـه بـا سـرکوب مواجـه می شـود ممکـن اسـت بـه 

 .)Ibid( نظامی گـری و خشـونت بـدل شـود
بافاصلـه  و  ممنـوع شـد  در عربسـتان سـعودی  فـوراً  انتشـار  از  پـس  کتـاب  ایـن 
مؤلـف آن را در اینترنـت منتشـر سـاخت. گفته هـای العـوده در پرسـش از انقـاب، او 
را به عنـوان یکـی از چهره هـای شـاخص در یـک لحظـه ی تاریخـی در عرصـه عمومـی 
عربسـتان بـدل نمـود. بطورکلـی در عربسـتان سـعودی فَـوران یـک انقـاب غیرمنتظـره 
و غیرقابل پیش بینـی بـه یـک تأییـد، تفسـیر و توجیـه اسـامی نیـاز دارد. العـوده فرصت 
را مغتنـم شـمرد و متنـی نگاشـت کـه فـارغ از دوگانگی هـای امـکان و امتناع در اندیشـه 

 .)2014  ,Rsheed-Al(بـود اسـامی  سیاسـی 
ب:‌دموکراسی

بـه بـاور العـوده دولـت اسـامی بر اسـاس یـک قـرارداد مدنی تأسـیس می شـود. با 
ایـن بـاور، وی معنـای حاکمیـت اللـه در نظر جهادیـون را تهی از معنا کرده و دموکراسـی 
را در تضـاد بـا حاکمیـت الهـی نمی دانـد. بایـد در نظر داشـت معنای نسـبی دموکراسـی 
در نظـر وی حـق تعییـن سرنوشـت شـهروندان، منشـأ انسـانی حکومـت، نفـی انحصـار 
تفسـیر و اختیـار فقهـی اسـت. بـه بیانی دیگـر وی نیـز همچون دیگـر اندیشـمندانی که 
درصـدد آشـتی دموکراسـی و اسـام برآمده بودنـد، دموکراسـی به مثابـه روش و نه ارزش 
را می پذیـرد. بـه ایـن اعتبار بـه عقیـده او حاکمیت مـردم نباید در عـرض حاکمیت الهی 
قـرار گیـرد)Awdah-Al, 2011(. از سـوی دیگـر بـه باور او دموکراسـی بهتر از اتوکراسـی 
اسـت. او خواسـتار نمایندگـی مـردم، آزادی و جامعـه مدنـی اسـت. او می پرسـد چـرا 
مسـلمانان بایـد اتوکراسـی را پذیرفتـه و دموکراسـی را رد کننـد؛ درحالی کـه گزینـه دوم 

 .)Ibid( بهتریـن گزینـه قابل دسـترس و اثبـات شـده اسـت
لـذا در ایـن بحـث نیـز او در میانـه علمـای رسـمی و دولـت از یک سـو و جهادیـون از 
سـوی دیگـر می ایسـتد. بـه اعتقـاد العـوده امـروز در بسـیاری از کشـورها وجـود مخالف 
سیاسـی کارآمـد، جـزو لـوازم ضـروری حیـات سیاسـی اسـت. به طوری کـه حتـی اگـر 
اپوزیسـیون وجـود نداشـته باشـد، بـه صـورت آگاهانـه مجموعـه ای از نهادهـای مدنـی 
و یـا احـزاب بـرای ابـراز مخالفـت و نقـد دولـت بـه وجـود می آینـد. در حقیقـت نقـد نـه 
بـرای ایجـاد اخـال در سـاختارهای سیاسـی و اجتماعـی بلکـه بـرای تحقـق شـفاّفیت، 
بیـان مشـکات، نارسـایی ها و فسـاد کـه همگـی جزو عائـم سـاختار اتوکراتیک و بسـته 
هسـتند، اسـت )Ibid: 2013(. وقتـی مـردم در محیط سیاسـی-اجتماعی بـاز که در آن 
از آزادی بیـان و حـق تبـادل آزادانـه افـکار و ایده هـا برخوردارنـد زندگی کننـد، بالطبـع 
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جامعـه سـالم تر اسـت. چنیـن جامعـه ای در برابـر چالش هایـی کـه بـا آن روبـرو می شـود 
 .)Ibid( پایدارتـر و تواناتـر می مانـد

ج:‌سیاست‌شناسایی
شناسـایی1 و به رسـمیت شـناختن زنـان و اقلیت هـای مذهبـی در ایـن دوره نقطـه 
مقابـل طـرد، حـذف و نادیده انـگاری آن هـا در دوره پیشـین اسـت. صحویـون امـروزی در 
برابـر پتانسـیل خطرنـاک بیگانه سـازی و منزوی سـاختن اقلیت هـای قومـی و فرقه ای که 
موجـب دخالـت خارجـی و جنـگ داخلـی می شـود هشـدار می دهنـد. آن هـا خواسـتار 
تجلیـل و احتـرام بـه حقـوق اقلّیـت و زنـان در یـک چارچـوب دموکراتیک هسـتند. العوده 
در بـاب مسـأله زنـان می نویسـد: ایـن غلـط اسـت کـه زنـان را غیرقابل اعتماد یـا در درجه 
اهمیـت کمتـری نسـبت بـه مـردان بدانیـم. تجربه ثابـت کرده اسـت زنان تمایل بیشـتری 
نسـبت بـه مـردان بـه مذهـب دارنـد. زنـان در شـرایط نامطلوبـی کـه حفـظ ایمـان و عمل 
 .)2014 ,Rasheed-Al( بـه مناسـک راحـت نیسـت، واجبـات خـود را به جـای می آورنـد
بـا ایـن اسـتدلال در جامعـه ای کـه بسـیار شـریعت محور بـوده اسـت، وی در تاش اسـت 
تنگ نظری هـای محافظه کارانـه ی علمـای رسـمی در مـورد حضور زنـان در عرصه عمومی 

را محـدود کنـد. وی در ادامـه می نویسـد: 
»مـن در تـاش بـرای برانگیختـن جنـگ میـان دو جنـس نیسـتم چراکـه بـه اعتقـاد مـن 
مـرد و زن دو روی یـک سـکه اند. مـن در تـاش برای زدودن بسـیاری از تصورات نادرسـت 
از حقایـق کتـاب مقـدس هسـتم. تصـور »محافظـت از زنـان« در اسـام بـه غلـط مـورد 
اسـتفاده قرارگرفتـه اسـت. ایـن قاعـده بـه معنـای کنتـرل رفتـار زنـان، نظـارت بـر آنـان و 
نگهـداری آنـان در مکان مناسـب )خانه( نیسـت بلکه بـه معنای محافظت از زنـان در برابر 

 .»)Ibid( آسـیب های اجتماعـی و تجـاوز اسـت
عبـارت فـوق بـه خوبـی گویـای دگردیسـی معنایـی اصطاحـی چـون »محافظـت از 
زنـان« اسـت. معنای نسـبی کنتـرل زنان در دوره پیشـین کـه ناظر بر ایجـاد محدودیت بر 
حضـور و مشـارکت زنـان بـود، در ایـن دوره به کلـی متفاوت شـده اسـت. روحانی صحوی 
دیگـری بـه نـام شـیخ عبدالعزیز القاسـم نیـز در برخـورد با مسـائل زنان انعطاف بیشـتری 
نشـان داد. القاسـم تـاش کـرد بین احـکام مذهبـی و سـنّت اجتماعی خطّی رسـم کند. 
وی معتقـد بـود علمـای مذهبـیِ رسـمی ایـن تمایـز را نادیـده می گیرنـد و وقتـی نـص 
صریـح یـا حکمـی وجـود نـدارد، برخی امـور را )بی حجت شـرعی و عقلی( منـع می کنند 
)الرشـید، پیشـین: ۱۲۱(. بـه بـاور القاسـم بایـد حـوزه ی اباحـه را بـا وسـعت بیشـتری در 
نظـر گرفـت. او معتقـد اسـت حجّـت شـرعی بـرای محدود نمـودن حـوزه »ما لا نـص فیه« 

وجود نـدارد. 
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د:‌فضیلت‌میانه‌روی
سـلمان العـوده در مقالـه ای بـا عنـوان »مـا بایـد همزیسـتی را بیاموزیم« می نویسـد: 
»همزیسـتی بـه معنـای انـکار داشـتن نظـر شـخصی نیسـت. همچنیـن بـه معنـای نفـی 
از  جـزوی  مذهبـی  اعتقـادات  و  شـخصی  نظـر  چراکـه  نیسـت  نیـز  مذهبـی  اعتقـادات 
هویـت فـردی اسـت و هیچ کـس حـق نـدارد دیگـران را مجبـور بـه تغییـر آن هـا نمایـد، 
بلکـه همزیسـتی بـه معنـای پایـان بخشـیدن بـه تعصبـات کـور و خفقـان آور و هیجان هـا 
و اضطراب هـای گمراه کننـده اسـت )Awdah-Al, 2007(.« امـروز صحویـون بـا اسـتناد 
بـه آیه هایـی از قـرآن میانـه روی را فضیلـت و نشـانه ایمـان دانسـته اند. العـوده بـا اشـاره 
بـه »امّـت وسـط« قـراردادن جامعـه اسـامی از سـوی قـرآن1 بـه ردّ تفاسـیر متعصبانـه و 

می پـردازد.  جهـاد  از  خشـونت آمیز 
العـوده افراط گرایـی دینـی را انحرافـی در فهم آموزه های اسـامی می دانـد؛ هرچند 
ممکـن اسـت افراط گرایـان اسـتدلال های خـود را از نظـرگاه اسـامی ارائـه کننـد. تاریـخ 
اسـام، نمونه هایـی از ایـن افراط گرایی هـا را بـه مـا نشـان می دهـد. خـوارج نخسـتین 
گـروه افراطـی در تاریـخ بودنـد کـه از اسـام بـه نمایندگـی نخبـگان دینی و سـنّت صحابه 
راضـی نبودنـد. آنـان مسـبّب اصلـی شـکاف و چندپارگی جامعه اسـامی شـده و علیه آن 
بـه اعمال خشـونت متوسـل شـدند. پیدایش خـوارج نقطه آغـاز فرقه گرایی بـود. آنان تنها 
خـود را برگزیـده، صـادق و خالص دانسـته و تصور می کردنـد دیگران راه انحراف و سـتم را 

 .)2010  ,Awdah-Al( پیش گرفته انـد  در 
اشـاره العـوده بـه انحـراف خـوارج از سـنّت و صحابـه حائـز اهمیـت اسـت. درواقع او 
بـا انتقـاد از خـوارج کـه بـه سـنّت صحابـه بی اعتنایـی نمـوده و بـه اجتهـاد نادرسـت خود 
عمـل کردنـد، کنایـه ای بـه جهادیـون هم عصـر خـود می زنـد که بـا خصوصی کـردن جهاد 
و متکثـر نمـودن تفسـیر از آن تجلّـی افراط گرایـی و خشـونت در زمـان حاضـر شـده اند. 
العـوده به صـورت غیرمسـتقیم نظـرات و اقدامـات جهادی هـا را نـه در چارچـوب تعالیـم 
اهـل سـنّت، بلکـه در چارچـوب تفکـرات خـوارج قلمـداد می کنـد. بـه عقیـده او پیامـد 
و  افزایـش سـرکوب ها  در  را  عربـی  دیکتاتـور  رژیم هـای  کـه  بـود  ایـن  تنهـا  افراط گرایـی 
و  بشـر  بـه حقـوق  را  بی توجهـی خـود  و همچنیـن  مطلـق سیاسـی مصمّم تـر،  انسـداد 
حاکمیـت قانـون آشـکارتر کننـد. بـا ایـن وصـف، افراط گرایـی کـه نسـخه تجویـزی برخی 
از گروه هـا و جریان هـا در دهه هـای اخیـر بـود، خـود رویکـردی متناقض نمـا اسـت، زیـرا 

 .)Ibid( وضعیـت سیاسـی-اجتماعی را اسـفبارتر از گذشـته کـرده اسـت
مطلـب فـوق به خوبـی تغییر معنای نسـبی جهاد را نشـان می دهد. در شـبکه معنایی 
متقـدم صحـوه -چنانچـه پیش تـر بـه آن اشـاره شـد- عمومـاً جهاد بـه معنـای فعال گری و 
اقـدام بـه قیـام مسـلّحانه علیه طاغوت و شـرک سیاسـی قلمداد می شـد؛ در حالـی که در 

۱ . بقره : ۱۴۳
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شـبکه معنایـی امـروز، همچنـان کـه العـوده در کتـاب زنـدان1 شـرح می دهـد، جهـاد 
»آمادگـی فکـری و ذهنی بـرای خروج از سـاختارهای ذهنی متعصبانه اسـت... امروز 
جهـاد امـری درونی اسـت؛ جهـاد، خودسـازی روحی و اخاقـی برای مواجه شـدن با 

چالش هـای روزمـره قلمداد می شـود )العـوده، ۱۴۳۵: ۳۶(«.  
خشـونت  و  محـض  تابعیـت  دوگانـه ی  از  فرارفتـن  عمومـی،  عرصـه  در  العـوده 
نظامـی را پیشـنهاد می کنـد. راه سـوم او بـر مدار اقدام جمعی سـازمان یافته ای اسـت 
کـه مخالفـت سیاسـی و مسـئولیت را تنظیـم کنـد. بـه اعتقـاد وی قـرارداد اجتماعـی 
جهـت محـدود سـاختن قدرت سـلطنت و دفـاع از حقوق فردی اسـت. این اسـتراتژی 
اجتماعـی نیـازی به اِعمال خشـونت ندارد. او مشـوّق تنـوع در عرصه عمومـی و افکار 
عمومـی اعـراب در سـایه انقـاب اسـت )Rasheed-Al, 2014(. بـا عنایـت بـه آنچه از 
نظـر گذراندیـم، شـبکه معناشـناختی متأخـر صحـوه را می تـوان به صـورت شـکل زیـر 

نمود: ترسـیم 

شکل ۲: شبکه معناشناسی دوره متأخر صحوه
نتیجه‌گیری

در دو دهـه اخیـر صحویـون درس هـای سـختی از تـرور و خشـونت به منزلـه ی میـراث 
به جـا مانـده از القاعـده و همچنیـن داعـش فراگرفتنـد. امـروز آنـان خواهـان تحولات 
فکـری جدیـد در عربسـتان در بسـتر مفصل بنـدی گفتمان هـا و شـبکه های معنایـیِ 
ترکیبـی و متکثـر هسـتند کـه حیـات مسـالمت آمیز و متسـاهلی را بـه ارمغـان آورد. 
لـذا تغییـر معانـی نسـبیِ واژگان یـک شـبکه معنایـی محصـول باواسـطه زمینه های2 
اجتماعـی، زمانـی و مکانی اسـت که بالطبع موجـد جهان بینی معناشـناختیِ تازه ای 

1 . زنزانه
2 . contexts
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خواهـد شـد. بـا ایـن حـال باید اذعان داشـت این مسـیر بـدون موانع سـاختاری نیسـت. 
امـروز سـاختار قـدرت در پادشـاهی عربسـتان سـعودی بـا عنایـت بـه انتقـال جانشـینی 
در حـال  بـن عبدالعزیـز  ملـک سـلمان  نسـل  بـه  بـن سـعود  ملـک عبدالعزیـز  نسـل  از 

اسـت.  پوسـت اندازی 
بـا ولایتعهـدی محمـد بـن سـلمان و اصاحـات اقتصادی-اجتماعـی او از ۲۰۱۷، به 
نظـر مـی رسـد عربسـتان سـعودی در حـال گـذار از یـک »سـلطنت الیگارشـیک« بـه یک 
»سـلطنت مطلقـه« اسـت. این مهـم از آن رو اسـت که ولیعهـد جوان به اضاع سـه گانه ی 
تکنوکرات هـا-  و  رسـمی  علمـای  پادشـاهی،  سیاسـی-خاندان  قـدرت  سـاختار  سـنتیِ 
مسـلط شـده اسـت. به عبارت دقیق تـر، وی بـا اِعمال محدودیـت بر خاندان پادشـاهی1، 
بی اعتنایـی بـه وهابیـت رسـمی2 و گزینـش تکنوکرات های همسـو بـا خود تصویـر اولیه ی 

آینـده ی پادشـاهی سـعودی را ترسـیم کرده اسـت. 
پیامـد شـگرف ایـن مسـأله، دگردیسـی ماهـویِ مفهـوم »مشـروعیت« در عربسـتان 
الیگارشـیک  اجمـاع  طریـق  از  سـنتی  مشـروعیت  کسـب  کـه  چـرا  اسـت،  سـعودی 
شـاهزادگان و علمـای رسـمی متنفـذ و تـا حـدودی تکنوکرات هـا رنـگ باختـه و در عوض، 
ولیعهـد جـوان مایل به کسـب مشـروعیت از طرق پوپولیسـتی یعنـی روی آوردن به جامعه 
)طبقـات متوسـط و جوانـان مطالبه گـر( شـده اسـت. چیـزی کـه تـا پیـش از این بـا توجه 
بـه سـاختار رانتیریِ قدرت سیاسـی سـابقه نداشـت. درنتیجـه ی این وضعیـت، حکومت3 
سـعودی بـه طـور نسـبی دارای کارکـرد متناقض نمـا اسـت، از یک سـو فشـار و سـرکوب 
نخبـگان رقیـب یـا منتقـد -از شـاهزادگان تـا صحویـون و روزنامه نـگاران و...- و از سـوی 

دیگـر اعطـای آزادی هـای مدنـی نسـبی بـه جامعه. 
اعمـال محدودیـت علیـه رهبـران صحـوی همچـون سـلمان العـوده گواهـی بـر ایـن 
تحلیـل اسـت4. زیـرا علی رغـم آن کـه العوده در مقـام یک رهبـر دینی مُصلح ممکن اسـت 
بـا اصاحـات اجتماعـی جدیـد موافـق باشـد، اما سـابقه ی انتقادی او نسـبت به سـاختار 
سیاسـی بـرای تعمیـق قـدرت ولیعهـد -به ویژه با نزدیک شـدن بـه لحظه ی سرنوشت سـاز 

۱ . بــه عنــوان مثــال می تــوان بــه دســتگیری ۴۰۰ تــن از شــاهزادگان و وابســتگان خانــدان ســعودی و حبــس آنــان در هتــل ریتــز-
کارلتــون ریــاض در نوامبــر ۲۰۱۷  و همچنیــن حصــر محمــد بــن نایــف )شــاهزاده و ولیعهــد پیشــین ســعودی( اشــاره کــرد. 
۲ . تجلّــی بــارز ایــن مطلــب اعمــال اصاحــات اجتماعــیِ مناقشــه برانگیز ماننــد اعطــای مجــوز رانندگــی بــه زنــان و همچنیــن ســفر 
آنــان بــه خــارج از کشــور بــدون نیــاز بــه اجــازه همســر، برگــزاری جشــنواره های موســیقی در جــدّه و العــاء، بازگشــایی ســالن های 
مجلّــل ســینما بــدون جلــب رضایــت هیــأت کبــار العلمــا اســت. چنانچــه کریســتین اولریچســن و آنــل شــاین در گــزارش مؤسســه 
ــأت  ــمی و هی ــای رس ــه علم ــتقیمی علی ــدام مس ــون اق ــا کن ــلمان ت ــن س ــد، ب ــر )Policy Public for Institute Baker( آورده ان بِیک
کبــار العلمــا انجــام نــداده امــا بــا اصاحــات اجتماعــی خــود مداخلــه ی آنــان در عرصــه ی عمومــی را بیــش از پیــش محــدود ســاخته 
اســت)Sheline & Ulrichsen, ۲۰۱۹(. می تــوان گفــت وی از تســلط ســنتی قــدرت سیاســی بــر نهــاد دینــی بــه نفــع سیاســت های 

اصاحــی خــود بهــره گرفتــه اســت؛ بــدون آن کــه وارد چالــش جــدی بــا علمــای متنفــذ وهابیــت رســمی شــود.   
government 3 . در معنای

4 . همچنین قتل جنجالی جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی، در کنسولگری عربستان در استانبول در 2018.
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راه  صحـوه  گفـت  می تـوان  نتیجـه  در  می شـود.  تلقـی  امنیتـی  تهدیـد  جانشـینی- 
سـختی بـرای نهادینـه نمـودن اصـاح بـه جـای خشـونت و شـورای دموکراتیـک بـه 
جـای تصمیم سـازیِ مطلقـه در پیـش خواهـد داشـت. از سـوی دیگـر -چنانچـه اشـاره 
شـد- اصاحـات اجتماعـی بن سـلمان به طور نسـبی همسـو با شـبکه معنایـی متأخر 

صحویـون در عرصـه ی عمومی اسـت1.
لــذا می تــوان انتظــار داشــت کــه ارتبــاط صحویــون بــا دولــت همچنــان بــا فــراز و 
فــرود همــراه خواهــد بــود. بــه عبــارت دیگــر صحــوه همچــون گذشــته نــه در موضــع 
آشــتی و اتحــاد اســتراتژیک، و نــه در موضــع قهــر و اپوزیســیون قطعــی بــا دولــت قــرار 
ــد کــه در  ــن امی ــه ای ــن ماحظــات، شــاید دل بســتن ب ــا در نظرگرفتــن ای ــرد. ب می گی
قلــب ســرزمین ســلفی گرایی دینــی و مدرنیســم دولتــی جدیــد، متفکــران برجســته ای 
معرفتــی  دســتگاه های  بســتن  بــه کار  و  تعامــل  مســیر  در  نهــادن  گام  حــال  در 
ــی  ــت اجتماع ــا، آزادی و عدال ــایی هویت ه ــه شناس ــا ب ــه نهایت ــند ک ــه ای باش چندرگ

می انجامــد، اغراق آمیــز تلقــی شــود.
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